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مقدمه
كه اقامۀ واجبات  رگي است  یضۀ بز كه طبق فرمایش امام باقر: »فر وف و نهی از منکر  امر به معر
ل  كسب ها در سایه آن حلا و عمل به آن است. امنیت راه ها در سایه آن حاصل مي شود،  گر دیگر نیز در 
یاد بر  كیدات بسیار ز كه با وجود تأ مي گردند... و سبب عمران و آباداني زمين مي شود..« واجبی است 
فی برای  گیر نشده و به آن عمل نمی شود. از طر كه باید فرا آن )به ویژه در سال های اخیر( هنوز آن گونه 

یضۀ مهم باید اهمیت آن درک شده و دانش آن دانسته شود. عمل به این فر
ین مطالب، آثار شهید  در این راستا طبق فرمودۀ حضرت امام خامنه ای مدظله العالی یکی از بهتر
كه با دانش خود، با فکر  ى  است  مطهری رضوان الله تعالی علیه است. ایشان فرموده اند: »شهید مطهر
كرد،  رسی  بر كرد،  را در بخش هاى مختلف حلاجی  از مسائل اسلامی  ابعادى  ومند خود،  نیر و  عمیق 
زش، این ها را در اختیار ما قرار داد. وقتى محاسبه می كنيم، هركدام  كتاب باار ل ده ها  كرد و در خلا وشن  ر
كرده است و در  رسی عمیق و عالمانه  ى  به آن وارد شده است و بر كه شهید مطهر از این بخش هايى را 

كرده است«.1 وشن  رگ در ذهن ما و در دل ما ر كه این مرد بز گذاشته است، چراغی است  اختیار ما 
رگ را از میان آثار شهید  یضۀ بز بوط به این فر به همين دلیل بر آن شدیم تا خلاصه ای از مطالب مر

گرامیان قرار دهيم. مطهری انتخاب و تدوین نمایيم و به صورت موجز در اختیار شما 

1. فرمايشات در ديدار با معلمان ـ )12/ 02/ 1386(
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كتاب  وف و نهی از منکر در دو  كه در موضوع امر به معر با مطالعه آثار استاد شهید مشخص شد 
كه این نوشتار تدوین تلفیقی از آن دو اثر است. در پایان هر مطلب  ایشان مطالب منسجمی آمده است 

كه متن از آن برداشت شده است، آمده است. كتابی  خلاصه شده نشانی 

جمه آن ها به متن اصلی  وایات و تر كردن نشانی دقیق آیات و ر یکی از ویژگی های این تدوین اضافه 
كه كمک بسیار خوبی برای تفهيم بهتر مطالب است. است 

كنار هر صفحه فضايى برای نوشتن یادداشت قرار داده شده است تا ضمن مطالعه و  علاوه بر آن در 
كه به نظرشان  گرامی بتوانند مطالب مفیدی را  بیان  شركت در جلسات و همفکری در موضوعات، متر

كرده و از آن بهره ببرند. كنار متن اصلی یادداشت  می رسد در 

برای  مطهری  شهید  آثار  میان  از  كه  است  مطهر«  »بصیرت  مجموعۀ  از  شماره  اولين  نوشتار  این 
گردیده است. ان شاء الله این مسیر ادامه یافته و در آینده  آموزش های عقیدتی سیاسی توسط ما تدوین 

یور طبع خواهيم آراست. كتاب های مختصر دیگری را در موضوعات مورد نیاز به ز

ومندیم خداوند همۀ ما را بصیر در دین قرار داده و در عمل به دستورات الهی یاری نماید تا بتوانيم  ز آر
واحنا لتراب مقدمه الفدا باشيم. یت حضرت حجت بن الحسن ار زمینه ساز ظهور منجی عالم بشر
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تضمين  حكومت صالحان 

پيام حضرت امام خامنه ای به نخستین اجلاس پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر:

ین واجبات اسلامی است و توصیه به آن در قرآن و  رگ تر وف و نهی از منکر یکی از بز یضۀ امر به معر »هرچند فر
كسى از این  گر  لی ا كم نظیر و تکان دهنده است، و گفتارهاى پیامبر خدا و امیر مؤمنان و دیگر امامان: داراى لحنى 
یضه و تکلیف  گوش بسپرد، بازهم بی شك این عمل سازنده را فر كند و تنها به نداى خرد انسانی  همه چشم پوشی 
كدام انسان خیرخواه و  كدام خِرَدِ سالم، ستایش نمی كند؟ و  خواهد شمرد. به نیکی خواندن و از بدى برحذر داشتن را 

وى می گرداند؟  حسّاس، از آن ر

كه به این وظیفه عمل شود، به تعداد آمران و ناهیان، دعوت به خیر در میان مردم صورت می گیرد، و  هنگامی 
یاد بر خود داعیان نیز نشانۀ نیك بر  كم نخواهند بود. این فراخوانی، به گمان ز بی گمان لبیك گویانِ به این دعوت نیز 
كه  كه مخاطب خود را به آن امر می كنيم و رفتار زشتى  كار نیکی  جاى می گذارد و از دو سو راه صلاح را هموار می سازد. 
وف و نهی  رف تر و ماندگارتر باشد، امر به معر رگ تر و تأثیر اجتماعی یا فردى آن ژ یم، هرچه بز وى را از آن برحذر می دار
كه عمل به این وظیفه، تضمين كنندۀ دوام و استحکام حکومت صالحان  زشمندتر است و چنين است  از منکر ما ار

كردن و به فراموشی سپردن آن، زمینه سازِ سلطۀ اشرار و نابکاران«.  است، و رها
)1379 /08 /23(
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وف و نهی ازمنكر 1ـ اهميت امربه معر

1-1ـ یکی از اصول عملی اسلام

كه در خود قرآن مجید با  وف و نهی ازمنکر یکی از اصول عملی اسلام است و چون اصلی است  امربه معر
گفته شده و بعد  ین درباره آن بسیار سخن  كید آمده و بعد در اخبار نبوى و آثار ائمه طاهر صراحت و تأ
ن ها، دوره به دوره و طبقه به طبقه، دربارۀ این اصل و اهمیت آن  رگان و علماى دین در همۀ قر هم بز
گرفته و بیش از هرجا  یاد مورد بحث قرار  گفته و مطالبی نوشته اند، در میان علماى اسلامی ز سخن  ها 

گرفته است. گفتگو و تحقیق قرار  كتب فقهیه مورد بحث و  در 

2-1ـ اصلی است كه ضامن بقاى اسلام است 

كه ضامن بقاى اسلام است؛ به اصطلاح، علت مُبقیه  وف و نهی ازمنکر یگانه اصلی است  امربه معر
كردن دائم به وضع مسلمين است.  گر این اصل نباشد، اسلامی نیست. رسیدگی  ا است.  در اصل 
كه ببینند چه وضعی دارد، قابل  رسی و رسیدگی دائمی مهندسين متخصص  كارخانه بدون باز آیا یك 
 آیا ممکن است یك سازمان همين طور به حال خود باشد، هیچ درباره اش فکر نکنيم و در 

ً
بقاست؟ اصلا
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. جامعه هم چنين است. یك جامعه 
ً
كار خود ادامه دهد؟ ابدا عين حال به 

كدام انسان را پیدا  تر. شما  اسلامی این طور است بلکه صد درجه برتر و بالا
بدن خود  پزشك  باید خودش  انسان  یا  باشد؟  از پزشك بی نیاز  كه  می كنید 
انواع  كنند: انسان همیشه  را معالجه  او  یا باید دیگران پزشك باشند و  باشد 
ببینند  بگیرند،  نظر  تحت  را  اندامش  آن كه  براى  می گیرد  نظر  در  را  پزشك  ها 
رسی نمی خواهد؟! جامعه  و بر در چه وضعی است. آن وقت جامعه نظارت 

 .
ً
ابدا ى امکان دارد؟!  آیا چنين چیز رسیدگی نمی خواهد؟! 

3-1ـ شهادت امام حسین برای امربه معروف و نهی ازمنکر بود

كه ضامن  ین اصلی  وف و نهی ازمنکر یعنى در راه اساسی تر حسين بن علی علیه السلام در راه امربه معر
گر نباشد، دنبالش متلاشی شدن است،  كه ا كشته شد؛ در راه آن اصلی  بقاى اجتماع اسلامی است 
گندیدن پیکر اجتماع است. بله، این اصل این  ك و از میان رفتن و 

ّ
ق است، دنبالش تفک دنبالش تفرّ

كه یاد  گذشته را  یم بعضى از جوامع  یاد است. قرآن كر زش دارد. آیات قرآن در این زمینه بسیار ز مقدار ار
ك شدند، تباه و منقرض شدند، می فرماید: به موجب این كه  می كند و می گوید این ها متلاشی و هلا

امربه معروف و 
نهی ازمنکر یگانه 

اصلی است كه ضامن 
بقاى اسلام است؛ 
به اصطلاح، علت 

مُبقیه است.  در اصل 
اگر این اصل نباشد، 

کراسلامی نیست.
زمن

ی ا
 نه

ف و
عرو

ه م
مرب

ت ا
همی

1ـ ا
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وف و نهی ازمنکر  وف و نهی ازمنکر نبود، حس امربه معر وى امربه معر وى اصلاح نبود، نیر در آن ها نیر
در میان این مردم زنده نبود.

4-1ـ امربه معروف و نهی ازمنکر در قرآن  

كه از صدر  كنيم و به احادیث نبوى و ائّمه اطهار توجهی نکنيم، به فقه اسلام ـ  گر تنها به قرآن مراجعه  ا
وف و النّهی عن المنکر« است  ـ  كتاب هاى فقهی، یکی از ابواب فقهی »باب الامر بالمعر اسلام یکی از 
كتاب مقدس  كه این موضوع در این  یم  یم، متوجه می شو مراجعه نکنيم، فقط خود قرآن را در نظر بگیر

آسمانی چقدر تکرار شده است.

گذشته  1-4-1ـ بدبختی ملل 

نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر این كه  به  می كند  مستند  را  گذشته  ملل  بدبختى  یادی [  ز اندازه  به  ]قرآن 
چرا   )116 )هود:  فَسادِ« 

ْ
ال عَنِ  يَنْهَوْنَ  ةٍ  بَقِيَّ وا 

ُ
ول

ُ
أ مْ 

ُ
قَبْلِك مِنْ  ونِ  قُرُ

ْ
ال مِنَ  كانَ  لا  وْ 

َ
»فَل نداشته اند: 

كه با فساد ها  وحی( نبودند  ى، ر گذشته یك عده مردم صاحب مایه )مایه عقلی، فکر در نسل هاى 
ك نشوند؟ درباره قوم دیگر  كنند تا در نتیجه این ملت ها در اثر فساد ها تباه نشوند، منقرض و هلا زه  مبار
ونَ« )مائده: 79( این ها بدبخت 

ُ
بِئْسَ ما كانُوا يَفْعَل

َ
وهُ ل

ُ
رٍ فَعَل

َ
می فرماید: »كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنك
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زه  كت رسیدند، از میان رفتند، چرا؟ چون نهی ازمنکر نمی كردند، با فساد مبار و بیچاره شدند، به هلا
نمی كردند و بسیار بد می كردند.

2-4-1. وجود آمرین به معروف و ناهیان از منکر، شرط رسیدن به رستگاری

وَ  وفِ  مَعْرُ
ْ
بِال ونَ   مُرُ

ْ
يَأ وَ  خَيْرِ 

ْ
ال ى 

َ
إِل يَدْعُونَ  ةٌ  مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
مِنْك نْ 

ُ
تَك

ْ
ل »وَ  می فرماید:  مسلمانان  به  خطاب 

مُفْلِحُونَ« )آل عمران: 104( باید در میان شما یك امت، یك جمعیت 
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
رِ وَ أ

َ
مُنْك

ْ
يَنْهَوْنَ عَنِ ال

تی است  وف و نهی ازمنکر باشد. ]این معنى در صور كارش امربه معر
كنيم  تفسیر  دیگر  طور  گر  ا یم.  بگیر تبعیضى  »مِن«  را  »مِن«  كه [ 
یعنى  شود،  ساخته  باید  امتى  چنين  امت  شما  از  است:  این  معنایش 
كنید(. هر  وف و نهی ازمنکر  همه شما باید چنين امتى باشید )امربه معر
وف و  امربه معر با هم منافات ندارند، چون  و  دو تفسیر درست است 
نهی ازمنکر یك وظیفه عمومی است براى همه مردم و وظیفه خاصى 
ون است. باید از  كه از حد عامّه مردم بیر است براى یك طبقه معين 
وف  كارتان دعوت به خیر، امربه معر كه  میان شما چنين جمعیتى باشد یا باید شما امت چنين امتى باشید 
خیر،  به  دعوت  آن ها  میان  در  كه  امتى  چنين  تنها  مُفْلِحُونَ« 

ْ
ال هُمُ  ولئِكَ 

ُ
أ »وَ  باشد.  نهی ازمنکر  و 

تنها امتی كه در میان 
آن ها امربه معروف و 

نهی ازمنکر وجود دارد 
می تواند رستگار، سرفراز، 
سعادتمند و مستقل باشد

کر
زمن

ی ا
 نه

ف و
عرو

ه م
مرب

ت ا
همی

1ـ ا
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و  صلاح  باشد،  مستقل  و  سعادتمند  سرفراز،  رستگار،  می تواند  دارد  وجود  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر
باشد. داشته  ى  رستگار

3-4-1. اتحاد: مبدأ همۀ خیرها؛ تفرّق: پلیدترین و زشت ترین منکرات

كه خواندم،  یاد است. آیه اى  وف و نهی ازمنکر ز بوط به امربه معر در آیه 103 سوره آل عمران آیات مر
تفرقه  از  و  به اتحاد  را دعوت  قُوا« مردم  تَفَرَّ لا  وَ   

ً
جَمِيعا هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا  آیه است: »وَ  این  از  بعد 

و اختلاف وجود  تفرقه  این كه در میان شما  از  ید اى مسلمانان  و پرهیز می دهد: »بپرهیز نهی می كند 
 
ً
كنید، دائما كمتر  كنید، اختلافات را  كه به وجود آمده است حل  كنید اختلافاتی  كوشش  داشته باشد؛ 
كسى استفاده می برد؟ آیا  وز بیشتر می شود چه  وزبه ر كه ر یاد نکنید«. از این شکاف ها  شکاف ها را ز
ى استفاده می برد؟ آیا دشمن از ما چه می خواهد؟ غیر از این می خواهد  كس دیگر غیر از دشمن اسلام 
 به جان یکدیگر بیفتيم، یکدیگر را فحش بدهيم؟! قرآن 

ً
كه ما به نام هاى مختلف مذهبی و فرقه اى دائما

خَيْرِ«. مثل این كه در 
ْ
ال ى 

َ
إِل يَدْعُونَ  ةٌ  مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
مِنْك نْ 

ُ
تَك

ْ
ل ید. بعد می فرماید: »وَ  از تفرقه بپرهیز می گوید 

كه همیشه  این جا منظور قرآن از »خیر« بیشتر همان اتحاد است. یعنى در میان شما باید جمعیتى باشد 
زه  كه میان مسلمين هست مبار كنند، با تفرقه  ها و افتراق هايى  مسلمين را دعوت به وحدت و اتحاد 
مانند   )105 )آل عمران:  فُوا« 

َ
اخْتَل وَ  قُوا  تَفَرَّ ذِينَ 

َّ
كَال ونُوا 

ُ
تَك لا  »وَ  می فرماید:  بعد  بجنگند.  و  كنند 
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ق و مختلف شدند، دسته دسته و فرقه فرقه شدند نباشید. آیا این عجیب نیست  كه متفر جمعیت هايى 
ةٌ  مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
ق است، این آیه می آید: »وَ ل كه هر دو دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرّ كه در میان دو آیه 

مُفْلِحُونَ«. )آل عمران: 
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
رِ وَ أ

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُ

ْ
ونَ بِال مُرُ

ْ
خَيْرِ وَ يَأ

ْ
ى ال

َ
إِل يَدْعُونَ 

كه قرآن در میان خیرها، حسن تفاهم و وحدت و اتفاق میان مسلمين  كأنّه درست می رساند  104( این 
كه را از  كه مادر و مبدأ همۀ خیرهاست می داند و در میان منکرات و زشتى ها و پلیدی ها، آن  ى  را خیر

ق است به هر نام و عنوانی. همه پلیدتر و زشت تر و بدتر می داند اختلاف و تفر

4-4-1ـ بهترین امت

كه به نفع  ین امتى هستید  اسِ« مسلمانان! شما بهتر خْرِجَتْ لِلنَّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
نْتُمْ خَيْرَ أ

ُ
آیه دیگر می فرماید: »ك

یت ظهور نکرده است، چرا؟ به موجب چه  كرده اید، یعنى ملتى بهتر از شما به نفع بشر یت ظهور  بشر
رِ« 

َ
مُنْك

ْ
وفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُ

ْ
ونَ بِال مُرُ

ْ
خاصیتى؟ »تَأ

وف و ناهی  )آل عمران: 110( به دلیل آن كه شما آمر به معر
از منکر هستید. از همين جا به قول منطقیين به عکس 
ین  بهتر و  اسلام  امت  ما،  پس  بفهميم:  باید  نقیض 
وف و ناهی از  امت ها براى بشر نیستيم چون ما آمر به معر

ما، امت اسلام و بهترین امت ها براى بشر 
نیستیم چون ما آمر به معروف و ناهی از 

منکر نیستیم. در نتیجه نمی توانیم ادعاى 
شرف و بزرگی كنیم، نمی توانیم افتخارى 
داشته باشیم، اسلام ما اسلام واقعی نیست.

کر
زمن

ی ا
 نه

ف و
عرو

ه م
مرب

ت ا
همی

1ـ ا
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ى داشته باشيم، اسلام  كنيم، نمی توانيم افتخار رگی  منکر نیستيم. در نتیجه نمی توانيم ادعاى شرف و بز
ما اسلام واقعی نیست. 

5-4-1. لازم و ملزوم بودن دستورات الهی

كه براى  ى  كه به توصیه  ها و بیان  ها رجوع می كند در آثار مقدس دینى آن همه فواید و آثار انسان وقتى 
یم می فرماید:  كر شده، به عنوان مثال می بیند در قرآن كر این اصل مقدس ذ

رِ وَ يُقِيمُونَ 
َ

مُنْك
ْ
وفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ ال مَعْرُ

ْ
ونَ بِال مُرُ

ْ
وْلِياءُ بَعْضٍ يَأ

َ
مُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنُونَ وَ ال

ْ
»وَ ال

هَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ«.  )توبه:  هُ إِنَّ اللَّ ولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّ
ُ
هُ أ

َ
هَ وَ رَسُول كاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّ لاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ الصَّ

)71

»مردان مؤمن و زنان مؤمنه دوستان یکدیگرند و بين آن ها رابطه و صله مودّت و عواطف محبت آمیز 
را ادا می نمایند، خدا و  را بپا می دارند، زكات  وف و نهی ازمنکر می كنند، نماز  حكمفرماست، امربه معر
كه البته رحمت الهی شامل حال شان می شود. خداوند غالب  پیغمبر را اطاعت می كنند. این ها هستند 

و حکيم است«.

شده  كر  ذ یکدیگر  بر  مترتب  مسبّب  و  سبب  و  معلول  و  علت  به طور  قسمت هايى  یمه  كر آیه  این  در 
است: لازمۀ ایمان حقیقی و واقعی ـ نه ایمان تقلیدى و تلقینى ـ رابطه وِداد و علاقه به سرنوشت یکدیگر 
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وف و نهی ازمنکر  وف و نهی ازمنکر است. لازمۀ امربه معر است. و لازمۀ این محبت و علاقه امربه معر
كمك و  وردگار یعنى نماز، و قیام به وظیفه  قیام بندگان است به وظیفه عبادت و خضوع نسبت به پر
وف و نهی ازمنکر اطاعت  خدا و رسول و زنده  ى از فقرا یعنى زكات، و بالاخره لازمۀ امربه معر دستگیر
قادرِ  خداوندِ  بی پایان  رحمت هاى  كه  است  این  این ها  همه  لازمه  است.  دینى  دستور هاى  همۀ  شدن 

كار هاى خود را بر سنت حکیمانه اجرا می كند، شامل حال می گردد.  كه  غالب 

5-1. مقام امربه معروف و نهی ازمنکر در اسلام 

را  وایتى  ر این  چیست،  اسلام  در  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر مقام  كه  بفهمید  می خواهید  گر  ا شما 
و  فقهی  كتب  تمام  در  و  ماست  م 

ّ
مسل و  قطعی  و  وف  معر بسیار  وایات  ر از  و  است  كافی  در  كه 

قسمت هايى  من  كنید.  مطالعه  است  باب  این  در  حدیث  ین  مفصل تر و  است  آمده  معتبر  حدیثى 
كه اول حدیث هم هست این  از آن را براى شما می خوانم، چون همه اش مفصّل است. یك قسمتش 
 آیه قرآن و دعا می خوانند »وَ 

ً
كه دائما ى پیدا می شوند  كار یا كه فرمود: در آخر الزمان، مردم ر است 

هم  احمقی  رسیده  دوران  به  تازه  مردم  یك  سُفَهاءُ«  »حُدَثاءُ  می كنند  مقدس مآبی  اظهار  كونَ«  يَتَنَسَّ
است.  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر ندارند،  اعتنا  آن  به  مقدس مآب  ها  این  كه  ى  چیز تنها  هستند. 
كه  نشوند  مطمئن  تا  این ها  رَ«  رَ الضَّ مِنُوا 

َ
أ اذا  ا 

ّ
ال رٍ 

َ
مُنْك عَنْ   

ً
نَهْيا لا  وَ  وفٍ  بِمَعْر  

ً
مْرا

َ
أ يوجِبونَ  »لا 

کر
زمن

ی ا
 نه

ف و
عرو

ه م
مرب

ت ا
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نمی زند،  ایشان  به  ى  ر ضر ین  كوچك تر نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر
دائم  مَعاذيرَ« 

ْ
ال وَ  خَصَ  الرُّ لِانْفُسِهِمُ  بونَ 

ُ
»يَطْل نمی دهند.  تن  آن  به 

نهی ازمنکر  و  وف   امربه معر براى  ى  فرار راه  یك  كه  هستند  این  دنبال 
ممکن  دیگر  نمی شود،  دیگر  خوب،  كه  بتراشند  ى  عذر یك  كنند،  پیدا 
نَفْسٍ  فى  فُهُمْ  ِ

ّ
كل لا  ما  وَ  يامِ  الصِّ وَ  لاةِ  الصَّ عَلى  »يُقْبِلونَ  نیست. 

و  مال  به  نه  جان،  به  نه  كه  هستند  عبادت هايى  آن  دنبال  مالٍ«  لا  وَ 
وظیفه اى  گر  ا اما  وزه(  ر و  نماز  )مثل  می زند  ر  ضر حیثیت شان  به  نه 
كه می فرماید:  ى به جايى می زند، دیگر آن را قبول ندارند. تا آن جا  ر ضر
رَفَضوا  ما 

َ
»ك می كردند:  ر ها  را  آن  می زد،  ر  ضر جان شان  یا  حیثیت  یا  كار  به  هم  نماز  گر   ا

كردند، نماز را هم  یضه  ها را ر ها  ین فر یف تر ین و شر كه عالی تر فَرائِضِ وَ اشْرَفَها« همان طور 
ْ
اسْمَى ال

هْي عَنِ  وفِ وَ النَّ مَعْر
ْ
امْرَ بِال

ْ
كدام است؟ »انَّ ال یضه  ها  ین فر یف تر ین و شر ر ها می كردند. آن عالی تر

كه سایر فرایض  رگی است  یضه بز وف و نهی ازمنکر فر فَرائِضُ« امربه معر
ْ
رِ فَريضَةٌ بِها تُقامُ ال

َ
مُنْك

ْ
ال

تا  باشد،  زكاتی  تا  باشد،  ى  نماز تا  باشد  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر باید  می شود.  بپا  آن  وسیلۀ  به 
از  قسمتى  باز  باشد.  اخلاقى  تا  باشد،  نی  قانو تا  باشد،  معاملاتی  تا  باشد،  خمسى  تا  باشد،  حجّی 
همانا  انْبِياءِ« 

ْ
ال سَبيلُ  رِ 

َ
مُنْك

ْ
ال عَنِ  هْي  النَّ وَ  وفِ  مَعْر

ْ
بِال امْرَ 

ْ
ال »انَّ  فرمود:  می كنم.  حذف  را  حدیث 

امام باقر فرمود:

وفِ وَ  مَعْر
ْ
امْرَ بِال

ْ
»انَّ ال

رِ فَريضَةٌ 
َ

مُنْك
ْ
هْی عَنِ ال النَّ

فَرائِضُ« 
ْ
بِها تُقامُ ال

امربه معروف و 
نهى ازمنکر فریضۀ بزرگى 
است كه سایر فرایض به 

وسیلۀ آن بپا مى شود.
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تَأمَنُ  وَ  فَرائِضُ 
ْ
ال تُقامُ  بِها  حاءِ، 

َ
ل الصُّ »مِنْهاجُ  است  پیامبران  همۀ  راه  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر

واجبات  است [،  صالحان  همه  ]شیوه  ارْضُ«1 
ْ
ال تُعْمَرُ  وَ  مَظالِمُ 

ْ
ال تُرَدُّ  وَ  مَكاسِبُ 

ْ
ال تَحِلُّ  وَ  مَذاهِبُ 

ْ
ال

اهل  و  قاری  كه  تظاهر می كنند  و  كارند  يا ر كه  پیروی می كنند  گروه خاصی  از  كه  بود  مردمی خواهند  آخرالزمان  كامل حديث: »در  ترجمه   .1
يان محفوظ  كه از ضرر و ز كار و ساده لوح اند، نه امربه معروفی را بر خود واجب می دانند نه نهی از منكری را، مگر زمانی  عبادت اند. آنان تازه 
باشند؛ پیوسته در این راه برای خود عذر و بهانه می تراشند. اينان اشتباهات و لغزش هایی را كه در رفتار و گفتار عالمان حقیقی رخ داده است، 
كه  گر زمانی شرايطی پیش آيد  كه برای مال و جان شان خطری ندارد، روی می آورند. ا پی می گیرند؛ در انظار مردم به نماز و روزه، و اعمالی 
ین فرايض را  ین و والاتر كامل تر كه  نماز خواندن هم سبب بروز مشكلی برای مال ها و بدن های شان شود، نماز را نیز ترك می كنند؛ همان گونه 
كه مردم این گونه شدند و  كه اقامه ديگر فرايض به آن وابسته است. زمانی  يضه عظیمی است  كردند. همانا امربه معروف و نهی از منكر فر ترك 
دنباله رو چنین افرادی گشتند، غضب خدا بر آنان كامل می شود و خداوند همه مردم را عقوبت می كند؛ بدین ترتیب نیكوكاران همراه با فاسقان 
يضه بزرگی است كه اقامه واجبات  و كودكان نیز همراه با بزرگ ترها هلاك خواهند شد. امربه معروف و نهی از منكر راه و روش و شیوه صالحان و فر
گرو عمل به آن است. امنیت راه ها در سايه امربه معروف حاصل می شود، كسب ها در سايه آن حلال می گردند. حق به صاحبش  ديگر نیز در 
كارها به  گردد و سبب عمران و آبادانی زمین می شود. در سايه امربه معروف و نهی از منكر، دشمنان نیز به رعايت انصاف وادار می شوند و  برمی 
گر به سوی  یید و به پیشانی آن ها بزنید و از ملامت ملامتگران نهراسید؛ ا بان تان با آنان سخن گو سامان می رسد. با قلب خود انكار كنید و با ز
حق برگشتند و از گناهان خود توبه كردند، ديگر سرزنش آنان سزاوار نیست. ایراد و مجازات بر كسانی است كه به مردم ستم می كنند و در زمین 
يد و  كنید، آنان را از عمق دل، دشمن بدار بناحق ظلم روا می دارند؛ براى آنان عذاب دردناكی است . )شوری: 42( در این جا با آنان جهاد 
يد تا سر به فرمان خدا بگذارند، و براساس  در این امر، نه در پی كسب قدرت و مال باشید، و نه بخواهید از روی سركشی بر ديگران پیروز شو
كه  كرد  كرد: من صدهزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم  كنند. )ايشان در ادامه( فرمود: خداوند به شعیب پیامبر وحی  طاعت الهی سلوك 
كرد: خداوندا، ]برای[ آن اشرار  گناه اند و شصت هزار نفرشان هم از خوبان قوم تو هستند. شعیب عرض  چهل هزار نفرشان اهل معصیت و 
جز این انتظار نیست؛ اما چرا آن خوبان عذاب می گردند؟ پس خداوند وحی فرمود چون در مقابل اهل معصیت مماشات به خرج دادند و به 

دلیل غضب من، غضبناك نشدند«.
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وسیله  این  به  كسب ها  می گردد،  امن  وسیله  این  به  راه ها  می شود،  داشته  بپا  وسیله  این  به  خدا 
آباد می شود. این وسیله  به  بازمی گردد، زمين  این وسیله  به  و مظالم  ل  حلا

كجاست.1 وف و نهی ازمنکر تا  كه حوزه امربه معر شما از این جا بفهمید 

6-1. پيشینه تاریخی امربه معروف و نهی ازمنکر

1-6-1. دایره حسبه

، این اصل در جامعه اسلامی و حکومت اسلامی دایره و تشکیلاتی 
ً
یبا در حدود هزار سال پیش تقر

ن ها ادامه  یخ اسلام آن دایره، دایره حِسبه یا احتساب نامیده می شود و قر كه در تار به وجود آورده 
كه از چه زمانی پیدا شده و به این نام نامیده  یخ دقیق پیدایش دایره حسبه را نمی دانم  یافت. من تار
ن چهارم بوده است و علی  كه در قر لت می كند  یخی دلا م این  است و شواهد تار

ّ
لی قدر مسل شده، و

و  شده  درست  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر به عنوان  دایره  این  باشد.  شده  پیدا  سوم  ن  قر در  الظاهر 

1. مجموعه  آثار آيت الله شهید مطهرى؛ ج 17، ص: 307 تا 308 ـ حماسه حسینی 
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وجود  ى  دیگر دوایر  و  تشکیلات  كه  ى  همان طور است،  بوده  حکومت  شئون  از  و  داشته  دینى  پایه 
یخچه اى دارد و از زمان خلیفه دوم امر قضاء را شخص دیگر  كه این هم تار داشته مثل دایره قضاء ـ 
ون  هار عهد  در  تا  كرد  پیدا  توسعه   

ً
یجا تدر و  شد  عهده دار  خلیفه  فرمان  با  خلیفه  شخص  از  غیر 

ابو یوسف به  كرد و خود   منظمی پیدا 
ً
گرد »ابو حنیفه« تشکیلات نسبتا به وسیله »ابو یوسف« شا

ى بوده به نام  گرفت ـ و همچنين دایره دیگر عنوان »قاضى القضاة« در رأس تشکیلات قضائى قرار 
از  یادى  را انجام می داده، و همچنين دوایر و مناصب ز كار شهربانی  كه علی الظاهر  »دیوان مظالم« 
ى وابسته به دستگاه خلافت  یخ مضبوط است. تمام این دوایر به نحو كه در توار قبیل نقابت و غیره 

و حکومت بوده است.

داشته.  دینى  صبغه  و  رنگ  و  بوده  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر دایره  همان  حسبه  دایره  حال  هر  به 
كه در رأس دایره حسبه بودند می بایست هم عالم و مطلع باشند و هم با  محتسِبين و به خصوص آنان 

ورع و تقوا و امانت، و یك نوع احترام دینى در میان مردم داشته باشند.

وف و نهی ازمنکر یك اصطلاح مستحدثى است كه از همان  اصطلاح حسبه و احتساب در مورد امربه معر
وف  كلمه هم به معناى امربه معر كه دایره احتساب در حکومت اسلامی به وجود آمد این  زمان هايى 
كلمه در  وایات ائمه اطهار علیهم السلام این  و نهی ازمنکر استعمال شد و الّا در قرآن یا اخبار نبوى یا ر
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كلمه به این معنى  وایات شیعه این  وف و نهی ازمنکر استعمال نشده. نه در اخبار و ر مورد امربه معر
وایات اهل تسنن. دیده می شود و نه در اخبار و ر

در اصطلاح فقها   
ً
یجا تدر كرد  براى خود جا پیدا  اجتماع اسلامی  در  كلمه  این  كه  بعد  در دوره  هاى 

وف و نهی ازمنکر را »بابُ الِحسبَه« نامیدند. در میان  كرد و بعضى باب امربه معر و علما هم راه پیدا 
كه در  كه من دیده و اطلاع دارم، از فقها شهید اول »محمد بن مکی« است  ى  علماى شیعه آن مقدار
وف و نهی ازمنکر نام می برد؛ و از  وس به طور رسمی تحت عنوان »كتاب الحسبه« از امربه معر كتاب در
كه  ى  لی مرحوم فیض حسبه را تعميم داده به طور كتاب وافی. و كاشانی است در  محدثين مرحوم فیض 
ین هم  كتاب حدود می شود. صاحب مجمع البحر وف و نهی ازمنکر و  كتاب جهاد و امربه معر شامل 
ى  یم یا احادیث آمده است ـ و همان طور كه در قرآن كر با این كه تنها در صدد تفسیر و شرح لغاتی است 
ـ در عين  نیامده  وف و نهی ازمنکر  امربه معر یم و حدیث این ماده به معنى  كردم در قرآن كر كه عرض 
می شده،  استعمال  معنى  این  به  ماده  این  ین  مجمع البحر صاحب  عصر  در  این كه  ملاحظه  به  حال 
وف  وف و النهی عن المنکر«. به هر حال همچو دایر ه اى به نام امربه معر می گوید: »الحسبة هو الامر بالمعر
یخ اسلام به وجود آمده و دایره وسیعی بوده است. هرچند حسبه و احتساب از آن  و نهی ازمنکر در تار
نظر  اما  باشد،  اسلامی  به طوركامل  نمی توانسته  بوده  خلافت  و  حکومت  دستگاه  به  وابسته  كه  نظر 
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به نسبت  بود،  آورده  به وجود  آن را  اسلامی،  رات  مقر و  احکام  اجراى  مورد  در  مردم  این كه خواستۀ  به 
كتاب هاى بسیار خوب و نفیسى در موضوع حسبه و وظایف  دایرۀ مفید و ثمربخشى بوده است و حتى 

محتسب نوشته شده است.1

کتاب مهم 2-6-1. دو 

ه اش بلند می شود 
ّ
كل یخ اسلام مطالعه می كند، دود از  كه یك چیزهايى را می بیند و در تار گاهی  آدم 

یکی  كه  ـ  را  ماوردى  لطانیّه«  السُّ »الاحکام  كتاب  این  می خواهد  دلم  شدیم!  چه  و  بودیم  چه  ما  كه 
وى آن خیلی حساب  وپايى ها و مستشرقين ر كتاب هاى اسلامی است و به خصوص ار ین  از معتبرتر
كرده  كتاب، نظامات اجتماعی اسلام را در حدود هزار سال پیش بیان  كنید. این  می كنند ـ مطالعه 
وف و نهی ازمنکر چه معنى اى داشته  است. ببینید چه نظاماتی در دنیاى اسلام بوده و  در اصل امربه معر
كه خوشبختانه  كتابی است به نام »معالم القربة فی احکام الِحسبة«  و چه می كرده است! از آن مهم تر 
كرده است. این  كتابخانه  هاى تركیه  درآورده و چاپ  ق فرنگی از یکی از   یك مستشر

ً
كتاب را ظاهرا این 

وف و نهی ازمنکر. اصطلاحی  ن نهم نوشته شده. »حِسبه« در آن جا یعنى همان امربه معر كتاب در قر

گفتار(  1. مجموعه  آثار آيت الله شهید مطهرى؛ ج 20 ص 191 ـ امربه معروف و نهی ازمنكر )ده 
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شما  كه  »محتسِب«  می گفته اند.  »حسبه«  را  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر ى،  هجر دوم  ن  قر از  كه  بوده 
كشور هاى  كه در  وف و ناهی از منکر. آن تشکیلاتی  می بینید در اشعار ما آمده است، یعنى آمر به معر
وف و ناهين  ین به معر اسلامی به نام تشکیلات حسبه اى یا احتسابی بوده است، افرادش یعنى آمر
یاد آمده است. مولوى، حافظ و سعدى  كه در اصطلاح شعراى ما ز از منکر را می گفتند »محتسب« 
كه مرا شیخ اجل شمس الدین أبو الفرج بن  كرده اند. سعدى می گوید: »چندان  این لغت را استعمال 
و در این مجالس،  كه جوان بودم می گفت نر ى به من  ى...« می گوید استادم أبو الفرج بن الجوز الجوز
گاهی مسخره اش  و، و من حرف این شیخ و استاد را نمی شنیدم چون جوان بودم، و  و، آن جا نر این جا نر

می گفتم: می كردم، 

محتسب گر می خورد معذور دارد مست راقاضى ار با ما نشیند برفشاند دست را

كتاب را مطالعه  كتاب »معالم القربة فی احکام الحسبة« است. وقتى انسان این  به هر حال، اسم این 
بر  در را  زندگی  سراسر  می بیند  داشته،  مفهومی  چه  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  اصل  در  كه  می كند 
وف و نهی ازمنکر بوده است.  كه امروز شهرداری ها انجام می دهند، جزء امربه معر كارهايى  می گیرد. تمام 
كه  كتاب آمده است  كه شهربانی انجام می دهد نیز در حوزه احتساب بوده است. در همين  كارهايى  تمام 
وى ظرف هاى ماست باز  ود و می بیند ر كه وقتى دم دكان بقالی می ر یکی از وظایف محتسب این است 
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وى ظرف ماست خودش را بپوشاند؛ لباس هاى  كه ر كند  است و مگس می نشیند، باید بقال را موظف 
كند،  وز یك بار یا هر روز عوض  كه می بندد، چند ر كثیف نباشد؛ آن پیشبندى  كه  كند  آن بقال را نگاه 
بشوید؛ در حمام ها چه بکنند؛ در مسجد ها چه بکنند و... وقتى آدم این ها را می بیند، می گوید خدایا! 
گرفتار هستيم؟! خدایا این ما  ى  وز كه به چنين ر ى داشتيم و این ما هستيم  وز كه چنين ر این ما بودیم 
فقهی  كتب  تمام  در  و  ما  كافی  وایات  ر در  كه  هستيم 
زمين  كه  است  ى  چیز آن  امربه معروف  می گوید  ما 
ارْضُ«، »وَ يُنْتَصَفُ مِنَ 

ْ
بدان آباد می شود »وَ تُعْمَرُ ال

عْداءِ« با امربه معروف و نهی ازمنکر می شود از دشمن 
َ
الأ

را زنده  امربه معروف و نهی ازمنکر  گرفت؛ یعنى  انتقام 
یشه اش را از چند صد سال پیش  گر در مقابل اسرائیل ناتوانی، ر كن تا بتوانی در مقابل اسرائیل بایستى. ا
كه امربه معروف و نهی ازمنکر را از میان بردى، در نتیجه دشمن بر تو مسلط شد. »وَ يَسْتَقيمُ  كن  پیدا 

ى قرار می گیرد. وى اساس استوار كار ها همه بر ر كه  امْرُ« بدین وسیله است 
ْ
ال

ج از دایره احتساب  3-6-1. امربه معروف، خار

به  وابسته  رسمی  دایرۀ  یك  احتساب  دایره  این كه  عين  در  كه  است  این  هست  این جا  كه  نکته اى 

اگر در مقابل اسرائیل ناتوانی، ریشه اش 
را از چند صد سال پيش پيدا كن كه 

امربه معروف و نهی ازمنکر را از میان بردى، 
در نتیجه دشمن بر تو مسلط شد.
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كه سایر مردم دیگر  نبوده  این طور  را انجام می داده است؛  و وظایف خود  بوده  و حکومت  خلافت 
نهی ازمنکر،  و  وف  امربه معر بودن  مراتبی  به واسطۀ  بلکه  نباشند.  قائل  تکلیفى  و  وظیفه  خود  براى 
كشتن است از وظیفه عموم خارج است و وظیفه  ور و حبس و زدن و حتى  كه پاى اعمال ز تنها آن جا 
قطع  و  اعراض  موقعی  در  و  كردن  موعظه  و  دادن  تذكر  از  مراتب  سایر  اما  و  است،  اسلامی  كم  حا
كردن و امثال این ها وظیفۀ فرد فرد مسلمانان است و در قدیم هم هر فردى وظیفۀ حتمی خود  رابطه 

كند.  امور مسلمين شركت  توانايى خود در اصلاحات  و  اندازۀ قدرت  كه به  می دانسته 
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فهرست مبحث دوم
مبحث دومفهرست   

ـ تعريف و معني  2
 امر به معروف  

ـ چرا فراموش شد2ـ3ـ1نهي از منكر  و 

 ـ هر كار خير؛ هر كار شر2ّـ1

 ـ توسعه معناي معروف و منكر2ـ2

  ـ اصل فراموش شده2ـ3

  معروف به امر وضع ـ2ـ3ـ2
اخير هاى  دوره در
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وف و نهی ازمنكر  2ـ تعریف و معنی امربه معر

1-2. هر كار خیر؛ هر كار شرّ

این كه  باب  از  اسلام  چه؟  یعنى  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر چه؟  یعنى  منکر  چه؟  یعنى  وف  معر  
ً

اولا
اخلاقیات،  معاملات،  عبادات،  مثل  معين  امور  به  را  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر موضوع  نخواسته 
نیکی.  و  خیر  كار  هر  یعنى  وف،  معر است:  آورده  عام  كلمه  كند،  محدود  و...  خانوادگی  محیط 
وغ یا نمیمه  كار زشتى. نگفت شرك یا فسق یا غیبت یا در وف لازم است. نقطه مقابلش: هر   امربه معر

كه زشت و پلید است. گفت: منکر؛ هرچه  یا، بلکه  ى یا ربا یا ر  یا تفرقه انداز

كردن. اما این فرمان یعنى چه؟ آیا مقصود از این  ى  »امر« یعنى فرمان، »نهی« یعنى بازداشتن، جلوگیر
با  باید  وف و نهی ازمنکر فقط در مرحله لفظ است؟ فقط  امربه معر آیا  فرمان، فرمان لفظی است؟ 
وف و نهی ازمنکر در مرحله دل و ضمیر هست، در  كرد؟ خیر، امربه معر وف و نهی ازمنکر  زبان، امربه معر
وف و ناهی از  مرحله زبان هست، در مرحله دست و عمل هم هست. تو باید با تمام وجودت آمر به معر

منکر باشی. 
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2ـ2ـ توسعه معنای معروف و منکر

كلمه »منکر« شامل  وف« شامل همه هدف هاى مثبت اسلامی، و  كلمه »معر
همه هدف هاى منفى اسلامی می گردد، و برای همين با چنين تعبیر عامی آمده 
لی به  گرچه با تعبیر امر و نهی است و وف و نهی ازمنکر  است. و اما امربه معر
وعی است  یخ قطعی اسلامی، شامل هر وسیله مشر نصّ حدیث و فقه و تار
كرد و این ساختمان را نگه داشت و توسعه  كه براى این هدف ها بشود استفاده 

داد.

وف و منکر از نظر اسلام محدود به حدّ معين نمی شود.  كه معر گفتيم  وف و نهی ازمنکر  در باب امربه معر
وف و تمام هدف هاى منفى اسلامی داخل در منکر است،  تمام هدف هاى مثبت اسلامی داخل در معر
یم  كه از خود قرآن كر لی با توجه به قرائنى  وف و نهی ازمنکر تعبیر امر و نهی هست و گرچه در امربه معر و 
مات فقه اسلامی 

ّ
كرد و به نصّ احادیث قطعی اسلامی و به دلیل این كه از مسل می توان استنباط 

بلکه  نیست،  لفظی  و نهی  امر  آن تنها  از  گواهی می دهد، مقصود  بدان  ما  یخ اسلامی  تار و  ماست 
وح  گر بخواهيم ر وع براى پیشبرد هدف هاى اسلامی است. پس ا كردن از هر وسیلۀ مشر مقصود استفاده 

كلمه »معروف« 
شامل همه 

هدف هاى مثبت 
اسلامی، و كلمه 

»منکر« شامل همه 
هدف هاى منفی 
اسلامی می گردد.
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وم استفاده از  كنيم باید بگویيم: »لز جمه و تعبیر فارسی خودمان بیان  وف و نهی ازمنکر را با تر امربه معر
وع براى پیشبرد اهداف اسلامی«. هر وسیلۀ مشر

3-2. اصل فراموش شده 

كه در این مورد هم مثل همۀ موارد ما باید قبل از  باید دید چرا این اصل فراموش شده؟ من معتقدم 
فرمود:  كه  نکنيم  فراموش  را   امیرالمؤمنين به  منسوب  وف  معر سخن  قضیه  خارجی  علل  به  توجه 

»دَواؤُكَ فيكَ وَ داؤُكَ مِنْكَ« »دواى درد تو در خود تو است و منشأ درد هم در خود تو است«.

1-3-2. چرا فراموش شد

كه مردم را بیزار  تی درآوردیم  كه این اصل را به صور این خود ما بودیم 
كردیم و این اصل را فراموشاندیم.

وف و نهی ازمنکر در اسلام از نظر اجرايى شرایطی دارد. اولين  امربه معر
كه  در مورد منکراتی  ما فقط  و اخلاص است.  نیت  شرطش حسن 
حق  دیگر  یم.  دار تعرض  حق  می شود  تجاهر  آن ها  به  و  است  علنى 

این خود ما بودیم كه 
این اصل را به صورتی 
درآوردیم كه مردم را 

بیزار كردیم و این اصل را 
فراموشاندیم.



29

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

گذشته نزدیك  لی در  یم. و بوط به زندگی خصوصى مردم است ندار كه مر ى  تجسس و مداخله در امور
كنند و حساب خرده  هاى خود را با  كه می خواستند ماجراجويى  ور بالطبع  یك عده مردم ماجراجو و شر
 براى آن كه بتوانند مقاصد خود 

ً
كنند، این اصل مقدس را دستاویز قرار می دادند، احیانا دیگران صاف 

گوشه مدرسه زندگی می كردند و براى خود عبايى و ردايى و عمامه و  كنند چند صباحی در  را عملی 
كه به این  یش و هیکلی می ساختند و بعد به جان مردم می افتادند. چه جرم ها و جنایت ها  نعلینى و ر
كه به نام نهی ازمنکر واقع نشد! داستان ها در این زمینه هم شنیده ایم  نام نشد! و چه منکرات شنیع 

و می دانيم. 

2ـ3ـ2ـ وضع امربه معروف در دوره  هاى اخیر

كتابی به طور تفصیل ننوشته اند، چیزهايى است  ن پیش. این ها را دیگر در  ن و در نيم قر  در یك قر
ً
یبا تقر

كم و بیش همۀ ما از پیرمردان و پدران خود شنیده ایم. كه 

كه وقتى انسان به سفارش ها و توصیه  هاى پیشوایان دینى مراجعه می كند و  كنم همان طور  باید عرض 
وز عملی نیست،  كه چرا این اصل امر یخ دور این اصل مراجعه می كند متأثر و متأسف می شود  یا به تار
وف و نهی ازمنکر  كه در این اواخر به نام امربه معر كه درباره منظره  هاى هولناك و وحشیانه اى  وقتى هم 
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وف  ها و نهی ازمنکر ها  كه این امربه معر كه چه خوب شد  پیدا می شده فکر می كند خدا را شکر می كند 
وف و  ى در این اواخر به نام امربه معر ود. مظاهر گر بقایايى هم دارد از بين بر كاش ا از بين رفت و اى 
وف و نهی ازمنکر این  گر معناى امربه معر گفت ا كه باید  نهی ازمنکر در زندگی اجتماعی ما پیدا شده 

وك بماند.  است خوب است متر



....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

فهرست مبحث سوم
مبحث سومفهرست   

ـ امر به  3
معروف و نهي از  

منكر وظيفه  
انساني است

ـ مسئوليت فرد از نظر 3ـ2ـ1
شخص خود

  ـ افتراى برخى مستشرقين3ـ1

 ـ دو نوع مسئوليت انسان   در معارف اسلامي3ـ2

، توصيه اجرايى اصل امر به معروف  »تعاون«ـ 3ـ3
 است

ـ مسئوليت فرد از نظر 3ـ2ـ2
 اجتماع
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وف و نهی ازمنكر وظيفه انسانی است 3ـ امربه معر

1ـ3ـ افتراى برخی مستشرقین 

ى  یم افترايى وارد می كنند( و در بسیار وپايى نسبت به اسلام ادعايى دارند )یا بگو بعضى از مستشرقين ار
ى است، دینى است  كه دین قضا و قدر كتاب هاى خود تکرار می كنند. آن ها اسلام را متهم می كنند  از 
كه باید وظایف بشر را به خدا  كه براى بشر هیچ گونه نقش فعال و مسئولیتى قائل نیست، تعليم می دهد 
گذار كرد، تو باید همين طور منتظر باشی ببینى خدا چه می كند. ادعا می كنند كه اسلام براى بشر آزادى  وا
كار ه اى نیست،  این زمینه  انسان در   

ً
اراده اوست، اساسا و  و اختیار قائل نیست، هرچه هست خدا 

بنابراین مسئولیت و تعهدى هم ندارد.

موسی  وقتى  می كند.  محکوم  جرم  همين  به  را  یهودی ها  قرآن   
ً
اتفاقا است.  محض  افتراى  این، 

)21 )مائده:  مْ« 
ُ

ك
َ
ل هُ  اللَّ كَتَبَ  تِي 

َّ
ال سَةَ  مُقَدَّ

ْ
ال رْضَ 

َ
أ

ْ
ال وا 

ُ
ادْخُل قَوْمِ  »يا  گفت:  آن ها   به 

گفتند:  به موسی 

ا هاهُنا قاعِدُونَ« )مائده: 24( موسی! ما بر جاى خود نشسته ایم، تو و 
َ
كَ فَقاتِلا إِنّ نْتَ وَ رَبُّ

َ
»فَاذْهَبْ أ

یم!. كنید، بعد ما وارد می شو زمين ما خارج  وید بجنگید و دشمن را از سر خدا بر
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ید؟  دار ى  فرمود: شما چه نظر با اصحاب خود مشورت می كرد،   كرم ا پیغمبر  بدر وقتى  در جنگ 
ى  یم یا به مدینه برگردیم؟ هركس اظهار نظر و كرده است آیا به استقبال دشمن بر وان فرار  كار كه  حال 
ا هاهُنا 

َ
كَ فَقاتِلا إِنّ نْتَ وَ رَبُّ

َ
كه مثل بنى اسرائیل نمی گویيم  »فَاذْهَبْ أ  الله! ما 

َ
گفت: یا رسول كرد. مقداد 

یم. ما می گویيم: هرچه تو فرمان بدهی همان  وید انجام بدهید، ما وظیفه اى ندار قاعِدُونَ« تو و خدا بر
یم، بگويى آتش بزنید می زنيم. یز ید می ر یز یا بر گر بگويى خودتان را به در است؛ ا

2ـ3ـ دو نوع مسئولیت انسان   در معارف اسلامی

1ـ2ـ3ـ مسئولیت فرد از نظر شخص خود

ا هَدَيْناهُ 
َ
یاد می زند: »إِنّ قرآن، موضوع آزادى انسان و مسئولیت و تعهد شخصى او در برابر خود و تکلیفش را فر

ها 
َ
آخِرَةَ وَ سَعى  ل

ْ
رادَ ال

َ
جْدَيْنِ« )بلد: 10(، »وَ مَنْ أ « )دهر: 3(، »وَ هَدَيْناهُ النَّ

ً
ا كَفُورا  وَ إِمَّ

ً
ا شاكِرا بِيلَ إِمَّ السَّ

یادى در قرآن است كه در آن ها  « )اسراء: 19(. آیات ز
ً
ورا

ُ
ولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْك

ُ
سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ور و  مْ« )شوری: 30( آمده است. قرآن منزّه بودن خداوند را از این كه ما شر
ُ

يْدِيك
َ
عبارت  »فَبِما كَسَبَتْ أ

نْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ« )نحل: 118(
َ
مْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أ

َ
ر یاد می كند: »ما ظَل  مفاسد را به او نسبت دهيم، مکر

كردند.  گر مردمی بدبخت و بیچاره  شدند، ما به آن ها ستم نکردیم، خودشان به خودشان ستم   ا
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2ـ2ـ3ـ مسئولیت فرد از نظر اجتماع

وغگوهاست، این  كه درست نقطه مقابل سخن این افترابند ها و در ى  مطلب دیگر
وز دنیا به صورت  كه در ملت هاى دیگر امر كه در اسلام مسأله اى وجود دارد  است 
یم پیغمبران سلف نداشته اند( و آن این است  یك قانون دینى وجود ندارد )البته نمی گو
كه اسلام نه تنها فرد را براى خود و در مقابل خداوند از نظر شخص خود مسئول و 
وف  متعهد می داند، بلکه فرد را از نظر اجتماع هم مسئول و متعهد می داند. امربه معر
كه اى انسان! تو تنها از نظر شخصى و فردى در برابر ذات  و نهی ازمنکر همين است 
و تعهد  تو در مقابل اجتماع خود هم مسئولیت  وردگار مسئول و متعهد نیستى،  پر
ى  ى است؟ البته قضا و قدر گفت چنين دینى دین قضا و قدر ى. آیا می توان  دار
یان  كار ها را خدا باید انجام دهد و بشر از این جر كه  كه آن ها می گویند  به مفهومی 
كه از بشر نفى و سلب  ى  و مسیر خارج است و مسئولیتى ندارد، آن چنان قضا و قدر

ى را نمی پذیرد. آزادى و مسئولیت و تعهد می كند. قرآن چنين قضا و قدر

ى در دو جاى  كه با تفاوت مختصر كوچك ـ  تر از آن آیه  آیا شما در این زمینه جمله اى بالا
نْفُسِهِمْ« 

َ
وا ما بِأ رُ رُ ما بِقَوْمٍ حَتىَّ يُغَيِّ هَ لا يُغَيِّ قرآن آمده است ـ پیدا می كنید: »إِنَّ اللَّ

)رعد: 11(.

امربه معروف 
و نهی ازمنکر 
همین است 

كه اى 
انسان! تو 

تنها از نظر 
شخصی و 
فردى در 
برابر ذات 
پروردگار 

مسئول 
و متعهد 

نیستی، تو 
در مقابل 

اجتماع خود 
هم مسئولیت 
و تعهد دارى
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كه همیشه خدا  كه به انتظار هستند  كه بر سر منتظرها، آن هايى  كی است  این آیه آب بسیار صاف و پا
 مطلب 

ً
« یعنى تحقیقا یزد. انتظار بیهوده نکشید. »انَّ كند، می ر كار ها را درست  از یك راه غیر عادى 

كه هرگز خداوند اوضاع و احوال را به سود مردم عوض نمی كند  این است. تحقق و واقعیت این است 
كه  آن چه  به خودشان است،  بوط  آن چه مر آن مردم  كه خود  نْفُسِهِمْ« مگر وقتى 

َ
بِأ ما  وا  رُ يُغَيِّ »حَتَّى 

كنند. آیا شما  وحیه، ملکات، جهت، نیات و بالأخره خودشان را عوض  در خودشان هست: اخلاق، ر
كنید؟ آن هم مسئولیت در برابر یك اجتماع، یعنى اجتماع را  یح تر از این، مسئولیت پیدا  می توانید صر

براى مسئولیت مخاطب قرار بدهد.

مْ 
َ
ل هَ  اللَّ نَّ 

َ
بِأ »ذلِكَ  می فرماید:  می كند،  كر  ذ را  گذشته  فاسد  امم  از  یکی  سرنوشت  كه  دیگر  آیه  در 

كید در این آیه  نْفُسِهِمْ« )انفال: 53(. از یك نظر، تأ
َ
وا ما بِأ رُ نْعَمَها عَلى  قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ

َ
 نِعْمَةً أ

ً
را يَكُ مُغَيِّ

كردند ما هم وضع  كه می گوید آن ها چنين فاسد شدند و چون وضع خود را خراب  بیشتر است. بعد 
مْ يَكُ [« این به موجب این 

َ
]ل هَ  اللَّ نَّ 

َ
بِأ »ذلِكَ  كردیم، می فرماید:  خوب شان را تبدیل به وضع خراب 

كانَ الُله« حکایت می كند از  كه خدا چنين نبوده است. وقتى می گویيم »كانَ الُله« یا می گویيم »ما  است 
كه چنين نباشد. )وقتى انسان می گوید  یك سنت: خدا چنين نیست، یعنى خدايِى خدا ایجاب می كند 
بگوید من شخص  به شخصیت خود، می خواهد  اتکا می كند  نبوده ام،  نیستم، من چنين  من چنين 
وز هم چنان باشم(.  گذشته چنين باشم، امر كه در  كه لازمۀ شخصیت من این است  آن چنانی هستم 
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نْفُسِهِمْ« خدا چنين 
َ
وا ما بِأ رُ نْعَمَها عَلى  قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ

َ
 نِعْمَةً أ

ً
را مْ يَكُ مُغَيِّ

َ
هَ ل نَّ اللَّ

َ
می فرماید: »ذلِكَ بِأ

هیِ الله چنين ایجاب می كند.
ّ
نبوده است، یعنى الل

كنم: « می خواهم عرض 
ً
را مْ يَكُ مُغَيِّ

َ
كه آن را به مناسبت  »ل ى در قرآن است  آیه دیگر

ا« )اسراء: 15( ما ملتى را بدون این كه اتمام حجّتى بر ایشان شده 
ً
بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُول ا مُعَذِّ »وَ ما كُنَّ

لی در مقابل  كنند و كه آن ها مطلبی را بفهمند و درك  باشد عذاب نمی كنيم. آنگاه ملتى را عذاب می كنيم 
یعنى  نبوده ایم؛  چنين  ما  بِينَ«  مُعَذِّ ا  كُنَّ »ما  می فرماید:  كنند.  عمل  ى  دیگر طور  خود  درك  و  فهم 

ى باشيم. كه طور دیگر كه چنين باشيم، خدايى ما ایجاب می كند  خدايى ما ایجاب نمی كند 

نْفُسِهِمْ« خدا چنين نیست. آیا 
َ
وا ما بِأ رُ نْعَمَها عَلى  قَوْمٍ حَتىَّ يُغَيِّ

َ
 نِعْمَةً أ

ً
را مْ يَكُ مُغَيِّ

َ
هَ ل نَّ اللَّ

َ
»ذلِكَ بِأ

كه انتظارات به  كرد  كنيم؟ آیا بیشتر از این می توان اطمینان پیدا  ما می توانيم مدركی بهتر از این پیدا 
كرد. ى  كار یم بیهوده است؟ نصّ قرآن است، با نصّ قرآن نمی توان  كه ما دار شکل انتظاراتی 

كه  كرده است  ى از همين آیه استنباط  نکته اى را اقبال لاهور
وا« استفاده  رُ يُغَيِّ »حَتَّى  نکته بسیار عالی اى است. از ضمیر 
ما  وا  رُ يُغَيِّ »حَتىَّ  می فرماید:  قرآن  می گوید:  است،  كرده 
چنين  گر  ا بِانْفُسِهِمْ«.  ما  رَ  يُغَيَّ »حَتّى  نمی گوید:  نْفُسِهِمْ«، 

َ
بِأ

ملتی كه بخواهد مستشار خارجی 
برایش تصمیم بگیرد، تا ابد آدم 

رُوا« نیست نخواهد شد چون او »یُغَیِّ
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كه براى مردمی وجود دارد، چه خوب و چه  می گفت، معنایش این بود: خداوند اوضاع و احوالی را 
بوط به  بوط به خودشان است یعنى  مر كه مر و احوالی  كه اوضاع  بد، عوض نمی كند مگر آن وقت 
وا«  رُ »يُغَيِّ كه در دست و عمل شان است، عوض شود. نه، می فرماید:  وح، اخلاق و خصوصیاتی  ر
ى خویش اقدام نکنند وضع شان عوض نمی شود.  ل فکر تا خودشان به ابتکار و دست خود و استقلا
كند، مادامی كه  ى بیاید و بخواهد به قهر و جبر، اوضاع و احوال مردمی را عوض  گر ملت دیگر یعنى ا
خود آن مردم تصميم نگرفته اند، مادامی كه خود آن مردم ابتکار به خرج نداده اند، مادامی كه خود آن 

به سامان نمی رسد. آن ها  ى پیدا نکرده اند، وضع  ل فکر مردم استقلا

كه بخواهد  وسامان دهند. ملتى  اى مردم! انتظار نداشته باشید دیگران از خارج بیایند وضع شما را سر
وا«  رُ وا« نیست؛ باید »يُغَيِّ رُ مستشار خارجی برایش تصميم بگیرد، تا ابد آدم نخواهد شد چون او »يُغَيِّ
 براى خود تصميم بگیرد و انتخاب 

ً
باشد، باید ابتکار و فکر و نقشه داشته باشد، باید خودش شخصا

گرفت و خودش راه خود را انتخاب  كه خودش براى خودش تصميم  كند. هر وقت ملتى رسید به جايى 
كار خود ابتکار به خرج داد، چنين ملتى می تواند انتظار رحمت و تأیید الهی را داشته  كرد و خودش در 
گر  كه قرآن نام می برد: فیض هاى الهی، اعانت هاى الهی، نصرت هاى الهی. ا باشد، انتظار آن چیزهايى 
كند، حسين  كار صحیحی بود و انسان می خواست فقط به شخص خود اتکا  انتظار بیهوده داشتن 
كند. چرا  كه منتظر بنشیند تا خدا رحمت خود را بر او و امت او نازل  بن علی شایسته تر از هركس بود 
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می خواست  باشد،  نْفُسِهِمْ« 
َ
بِأ ما  وا  رُ يُغَيِّ حَتَّى  بِقَوْمٍ  ما  رُ  يُغَيِّ لا  هَ  اللَّ »إِنَّ  می خواست   حسين  نکرد؟ 

كه خودش از پیغمبر  ى  ى در اوضاع اجتماع بزند، همان تعبیر گیرد، دست به تغییر ابتکار را به دست 
كرم به كار می برد: ا

هُ«
َ
هُ مُدْخَل

َ
هِ انْ يُدْخِل ى اللَّ

َ
 عَل

ً
يْهِ بِفِعْلٍ وَ لا قَوْلٍ كانَ حَقّا

َ
رْ عَل مْ يُغَيِّ

َ
»فَل

كار هاى ساده را ما هم بلدیم انجام دهيم. خوب شدن  ها  كند؟ چه تصمیماتی بگیرد؟  چگونه عوض 
یارت حاجی  كه به ز كرده است  كار همه است. به عنوان مثال اسلام توصیه  در سطح مسائل ساده 
توصیه  ]یا  می آیيم.  یم  می شو بلند  و  یم  می خور ى  گز یم،  می خور چايى  یم،  و می ر ما  خوب،  ید.  و بر
است.  اسلام  آسان  كار هاى  این ها  كنید.  شركت  ختم  مجلس  در  كنید،  جنازه  تشییع  است [  كرده 
كار ها اداره نمی شود. موقعی هم  كسى برمی آید. اسلام همیشه با این  كار هاى ساده از عهده هر  این 
آن  جامعه  تنها  نه  كه  كرد  قیامی  كرد،  حركت  و  برخاست   علی بن  حسين  مثل  باید  كه  می رسد 
كند، ده سال بعد به شکل  وز اسلامی را تکان بدهد بلکه موجش پنج سال بعد به یك شکل اثر  ر
ى، صد سال و  ى، شصت سال بعد به شکل  دیگر ى اثر بخشد، سی سال بعد به شکل دیگر دیگر
را  این  باشد.  الهام دهنده نهضت ها  نیز  از هزار سال  بعد  و  ى،  بعد به شکل هاى دیگر پانصد سال 

نْفُسِهِمْ«.
َ
بِأ ما  وا  رُ »يُغَيِّ می گویند: 
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3ـ3ـ »تعاون«، توصیه اجرایى اصل امربه معروف است

كه ایجاد نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی است براى افراد نسبت  وف و نهی ازمنکر  مسأله امربه معر
كه می گفتند و هنوز  بی ها را درباره اسلام رد می كند  ین اتهام غر رگ تر به سرنوشت اجتماع، اولين و بز
كه مسلمان هیچ  بیت اسلامی  ایجاب می كند  ى است و تر كه اسلام یك دین قضا و قدر هم می گویند 
 اختیار و 

ً
یحا گذشته از اینکه صر كند. اسلام   نپذیرد و مسئولیت را از خود سلب 

ً
گونه تعهدى را عملا

فی  آزادى بشر و مسئولیت او را در برابر سعادت و شقاوت خودش می پذیرد و او را موجودى متعهد معر
گذشته از منزه دانستن اسلام خداوند را از شركت در مسئولیت و اینکه نفوذ مشیت واراده  می كند و 
كند و یا خداوند را  كه از بشر سلب مسئولیت  خداوندى و عمومیت قضا و قدر او به شکلی نیست 
كه یکی از اركان اسلامی است،  وف«  یك در مسئولیت قرار دهد، مسأله اى دارد به نام »امربه معر شر
وزه  جزء لاینفك تعلیمات اسلامی است، یکی از ابواب فقه اسلام است و در فقه همواره مانند نماز و ر
و حج و جهاد و مانند بیع و اجاره و وكالت و نکاح و طلاق و مانند ارث و قضا و شهادات و حدود 
كه از رساله هاى عملیه خارج شده  و قصاص مطرح است )گو اینکه متأسفانه چند صد سال است 
است و فقط در متن فقه فنى و علمی باقى مانده است و این خیلی عجیب است(. طبق این مسأله 

ت
اس

نی 
سا

ه ان
ظیف

ر و
نک
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و این اصل نه تنها هر فردى از نظر شخص خودش و نفس خودش متعهد است، مسئول است؛ از نظر 
خانواده اش، از نظر اجتماعش و در برابر خانواده و اجتماعش متعهد و مسئول است.

؛ یعنى انسان از نظر فردى هنگامی می تواند 
ً
 سنگين تر است و هم علما

ً
این تعهد و مسئولیت، هم عملا

فی آنها را بشناسد و بداند و به   كه از طر مسئولیت هاى خود را انجام دهد و به تعهدات خود عمل نماید 
كه به عنوان  گاه شود و از طرف دیگر با اراده و تصمیمی قوى اجرا نماید. از نظر اجتماعی نیز  شرایط آنها آ
یانات و تحولات و آنچه در  گاهی و بصیرت به جر فی آ »امربه معروف و نهی ازمنکر« نامیده می شود از طر
كه مورد مسئولیت فرد  ى   همان طور

ً
یر پرده مستتر است لازم است و قهرا یخ نهفته است و در ز بطن تار

نی  گاهی باید اجتماعی و دسته جمعی و تعاو اجتماع است، فرد به كمك اجتماع نیز باید انجام دهد یعنى آ
كار لازم است و از طرف دیگر تصميم و اراده و اجرا و قطعیت اجرايى  بی باشد، تشکل و نظم و تقسيم  و حز
ى است.  گاهی نیازمند به تعاون و همکار ضرورت دارد. این تعهد اجتماعی از نظر اجرايى نیز مانند جنبه آ

وف  به طوركلی در اسلام اصل »تعاون« توصیه شده است. این اصل، توصیه اجرايى اصل امربه معر
گاهی به اوضاع و چه از نظر اجراى عملی.  است چه از نظر آ

آگاهی باید اجتماعی و دسته جمعی و تعاونی و حزبى باشد، تشکل و نظم و تقسیم كار لازم است و 
از طرف دیگر تصمیم و اراده و اجرا و قطعیت اجرایى ضرورت دارد.
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وف و نهی ازمنكر 4ـ مراحل و اقسام امربه معر

وف و نهی ازمنکر مراتب و درجات و همچنين اقسامی قائل شده اند.  علماى اسلامی براى امربه معر

1-4. مرحله هجر و اعراض 

1-1-4. نهی اعراض 

وح و  یشه اى در ر گفته اند باید شخص از منکر[ تنفّر و انزجار داشته باشد، یعنى باید ر ]در مرحله اول 
گفته اند اولين درجه و مرتبه نهی ازمنکر هَجر و اعراض  قلب و ضمیرش داشته باشد. و در مرحله بعد 
كار هاى زشتى  كه مرتکب منکراتی می شوند، مرتکب  است؛ یعنى وقتى شما فرد یا افرادى را می بینید 
كار زشت او( و براى این كه او  زه با  زه با شخص او بلکه مبار زه با او )نه مبار می شوند، به عنوان مبار
ید، از او اعراض می كنید، وى را مورد هجر قرار می دهید، یعنى با او قطع رابطه  كار زشتش بازدار را از 

می كنید.

وابط تان  به عنوان مثال، شخصى رفیق و دوست شماست، با یکدیگر صمیمی و محشور و معاشر هستید، ر
وید، میان تان هدایايى  ید، مسافرت می ر گرم می گیر ید، با هم  با یکدیگر دوستانه است، رفت و آمد دار
كه همين رفیق و دوست صمیمی شما دچار فلان عمل  مبادله می شود. یك وقت اطلاع پیدا می كنید 
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م را مرتکب می شود. 
ّ
گناه قطعی و مسل كار زشت را مرتکب می شود، فلان  زشت شده است، فلان  

كه در مواردى باید  وف و نهی ازمنکر و در واقع یکی از اقسام تنبیه  یکی از درجات و مراتب امربه معر
كه در  كنید و آن صمیمیتى را  كه شما نسبت به او سردى نشان دهید، بی اعتنايى  اجرا شود این است 
باید  انسان  البته  تنبیه است.  این نشان ندهید. این خود، نوعی  از  او نشان می دادید بعد  به  سابق 

وف و نهی ازمنکر  كار ببرد، عمل او منطبق در باب امربه معر منطق به 
موردى  در  این  باشد.  منطق  كه با  گر شما با آن شخصى  كه ا است 
رابطه  قطع  ید  دار صمیمیت  او  نشان با  سردى  او  به  نسبت  و  كنید 
او  به  نسبت  شما  عمل  این  تنبیه باشد و تنبیه تلقی شود؛ یعنى دهید، 
وحی قرار  ى تحت یك زجر و شکنجه ر جلوگیر در  شما  عمل  این  و  گیرد 
 

ّ
كار بد او تأثیر داشته باشد، و الا زند از  كسى، فر كه  مواردى هم هست 
به  مبتلا  جوانی،  شما،  دوست  رابطه شما،  و  است  شده  زشتى  عادت 

كنید  رابطه  او قطع  با  این كه شما  از  بسا  داشته است. چه  گذشته  از  كه  وى عادتی است  ر با شما  او 
ود. در این جا  كار هاى زشت بر كند و آزادتر دنبال منکرات و  استقبال می كند تا او هم با شما قطع رابطه 
كار خود آزاد  قطع رابطه شما با او نه تنها اثر تنبیهی ندارد بلکه اثر تشویقی نیز دارد، یعنى او را بیشتر در 
كار درست نیست. پس این كه  كار تشویق می كنید. در چنين مواردى این   به آن 

ً
ید و عملا می گذار

این كه علما می گویند 
یکی از درجات امر به 
معروف و نهی از منکر 

اعراض و هجر است، در 
موردى است كه كار شما 

اثر بگذارد و اثر آن هم 
تنبیه طرف باشد.
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كار  كه  وف و نهی ازمنکر اعراض و هجر است، در موردى است  علما می گویند یکی از درجات امربه معر
شما اثر بگذارد و اثر آن هم تنبیه طرف باشد. 

2-1-4. اعراض مصونیت

ى دارد: كه نهی ازمنکر نیست و عنوان دیگر ى نیز هست  البته اعراض و هجر دیگر

 خویشاوندى داشته اید، می بینید این خانواده 
ً
شما با خانواد ه اى محشور بوده اید، رابطه دوستى و احیانا

ى می آورد:  فاسد شده است. به خاطر حفظ خود و خانواده تان )براى این كه معاشرت با بیمار، بیمار
ود از سینه  ها در سینه ها/ از ره پنهان صلاح و كینه ها« افراد به طور مخفى در یکدیگر اثر می گذارند(  »می ر
و براى این كه عادت زشت آن ها در خانواده شما سرایت نکند، با آن ها قطع رابطه می كنید. حساب این 

مورد از موارد دیگر جداست.

كه انسانی دچار عادت زشتى شده  كه انسان خود بهتر تشخیص می دهد، در مواردى  پس در مواردى 
كنید زجر  گر با او قطع رابطه  لی ا گر شما دوستى خود را با او ادامه دهید به منزلۀ تشویق اوست و كه ا است 
كنید، از  كه با این شخص قطع رابطه  وحی می كشد و تنبیه می شود، به طور قطع بر شما واجب است  ر

كنید. این یك درجه است.  او اعراض 
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2-4. مرحله زبان 

كر كرده اند مرحلۀ زبان است، مرحلۀ پند و نصیحت  درجه دومی كه علما و دانشمندان براى نهی ازمنکر ذ
ى هست و عمل زشتى را مرتکب می شود،  كه دچار منکر ى  و ارشاد است. یعنى بسا هست آن بیمار
بی دارد،  گرفته است، احتیاج به مر به خاطر جهالت و نادانی اوست، تحت تأثیر یك سلسله تبلیغات قرار 
وشن كننده دارد،  احتیاج به هادى و راهنما و معلم دارد، احتیاج به ر
او  با  مهربانی  كمال  با  بگیرد،  تماس  او  با  كه  دارد  فردى  به  احتیاج 
كند، موضوع را با او در میان بگذارد، معایب و مفاسد را  صحبت 
گاه شود و بازگردد. این مرحله نیز یك درجه از  كند تا آ یح  براى او تشر
كسى با ما تماس  كه  كه در مواردى  »نهی ازمنکر« است، به این معنى 
ابتلا دارد و ما می توانيم با منطقی  دارد و به یك عمل منکر و زشتى 
یم. كه با چنين منطقی با آن شخص تماس بگیر كنيم، بر ما واجب است  وشنگر او را به ترك آن عمل قانع  ر

3-4. مرحله عمل 

كه نه اعراض و هجران ما  گاهی طرف در درجه اى و در حالی است  مرحله سوم مرحله عمل است. 

در مواردى كه كسی با ما 
تماس دارد و ما می توانیم با 
منطقی روشنگر او را به ترك 
عمل زشت قانع كنیم، بر ما 

واجب است كه با چنین منطقی 
با آن شخص تماس بگیریم.
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مطلب،  یح  تشر و  بیان  و  منطق  با  می توانيم  نه  و  می گذارد  او  بر  ى  تأثیر
یم،  شو عمل  وارد  گر  ا یم؛  شو عمل  وارد  باید  بلکه  یم،  بازدار منکر  از  را  او 
یم؟ وارد عمل شدن، مختلف است. معناى  می توانيم. چطور وارد عمل شو
كردن نیست.  وح  كتك زدن و مجر گفتن نیست،  ور  وارد عمل شدن تنها ز
یم در هیچ جا نباید تنبیهِ عملی شود. بله، مواردى هم هست  البته نمی گو
كه جاى تنبیه عملی است. اسلام دینى است كه طرفدار حدّ است، طرفدار 
كه  كه معتقد است مراحل و مراتبی می رسد  یر است؛ یعنى دینى است  تعز
كند  كار زشت بازنمی دارد. اما انسان نباید اشتباه  ى تنبیه نمی كند و از  مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگر

ى و خشونت است. كه همۀ موارد، موارد سختگیر كند  و خیال 

وَ احْمى  مَ مَراهِمَهُ 
َ

قَدْ احْك ه،  بِطِبِّ دَوّارٌ  كرم این طور تعبیر می كند: »طَبيبٌ  علی دربارۀ پیغمبر ا
به  بعد  می كرد.  معالجه  را  بیماری ها  و  بیمار ها  كه  بود  پزشکی  بود؛  طبیب  او  مَواسِمَهُ«1 می فرماید: 
 داغ می كنند. 

ً
كه اطبّاء، هم مرهم می نهند و هم  جراحی می كنند و احیانا اعمال اطبّاء تشبیه می كند 

1. طبیبى است كه همراه با طبّش در میان مردم می گردد، مرهم هايش را محكم و آماده ساخته، و ابزارهايش را براى سوزاندن زخمها داغ نموده.  ـ 
نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ ص: 156 ـ خطبه 108

عمل اول پيغمبر همیشه 
لطف و مهربانی بود. 
اما اگر به مرحله اى 

می رسید كه دیگر 
لطف و مهربانی سود 

نمی بخشید، وارد عمل 
می شد و قاطع جراحی 

می نمود.
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كه پیغمبر  كن. مقصود این است  می گوید پیغمبر دوكاره بود: پزشکی بود هم مرهم نِه و هم جراح و داغ 
كر  را ذ مَراهِمَهُ«  مَ 

َ
اول هم »احْك بود.  و لطف  نوع عمل پیغمبر، مهربانی  گونه عمل می كرد. یك  دو 

می كند، یعنى عمل اول پیغمبر همیشه لطف و مهربانی بود. ابتدا از راه لطف و مهربانی معالجه می كرد، 
كه دیگر لطف و مهربانی و احسان  گر به مرحله اى می رسید  زه می كرد، اما ا با منکرات و مفاسد مبار
كردن  كه وارد عمل جراحی و داغ  و نیکی سود نمی بخشید، آن ها را به حال خود نمی گذاشت. این جا بود 
كردن و جراحی  كه پاى داغ  می شد. هم مرهم هاى خود را بسیار محکم و مؤثر انتخاب می كرد و هم آن جا 
لی بدون  در میان بود، عمیق داغ می كرد و قاطع جراحی می نمود. سعدى ما هم این مطلب را می گوید و

آن كه حق تقدمی براى مهربانی قائل شده باشد. می گوید:

ن كه جرّاح و مرهم نِه است درشتى و نرمی به هم در به است  چو رگز

كه هم جراحی می كند و هم مرهم می نهد. این  ن  می گوید: هم درشتى باید باشد و هم مهربانی، مثل رگز
زه با منکرات. در مورد مبار

4ـ4ـ امربه معروف لفظی و عملی 

وف یا لفظی است یا عملی.  كه امربه معر  همين تقسیمات را دارد، با این تفاوت 
ً
وف هم عینا امربه معر
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براى مردم  را  براى مردم بگوید، خوبی ها  را  بیانْ، حقایق  با  انسان  كه  این است  وف لفظی  امربه معر
كار خیر چیست. وز  كه امر كند و به آن ها بفهماند  كند، مردم را تشویق  یح  تشر

می توانيم  نیست.  كافی  گفتن  كند،  قناعت  گفتن  به  نباید  انسان  كه  است  این  عملی  وف  امربه معر
قائل  زش  ار اندازه  از  بیش  گفتن  براى  كه  است  این  ما  وز  امر اجتماع  بیماری هاى  از  یکی  بگویيم 
كردن  وشن  گفتن نباشد، ر گفتن باشم. تا  زش  زش دارد، نمی خواهم منکر ار گفتن خیلی ار هستيم. البته 
كه ما می خواهيم همه  كرد. مقصودم این است  ى نمی شود  كار یح حقایق نباشد،  نباشد، نوشتن و تشر
كنند؛ وردى بخوانند،  كه می خواهند با ورد همه چیز را درست  كسانی  گفتن درست شود، مثل آن  چیز با 
یم و حال این كه مطلب  زمين آسمان شود و آسمان زمين. ما می خواهيم فقط با قدرت لفظ و بیان وارد شو
وف لفظی  كرد. هر یك از امربه معر كافی نیست، باید عمل  لی  این جور نیست. گفتن، شرط لازم هست و
وف یا  كه می خواهید امربه معر گاهی  یق است: مستقيم و غیر مستقيم.  وف عملی به دو طر و امربه معر
كسى را وادار  گر می خواهید  كنید، مستقيم وارد می شوید، حرف را مستقيم می زنید؛ یعنى ا نهی ازمنکر 
لی یك وقت  را انجام دهید. و كار  از جناب عالی خواهش می كنم فلان  كنید می گویید: من  ى  كار به 
كه البته مؤثرتر و مفیدتر است؛ یعنى بدون آن كه او بفهمد  هم به طور غیر مستقيم به او تفهيم می كنید، 
كار او را توجیه  یف می كنید،  كرده است تعر كار را  كه فلان  كسى  ید با او حرف می زنید، از  كه شما دار
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كرده و... تا او  كرده، این طور رفتار  كس در فلان مورد چنين عمل  یح می كنید، می گویید: فلان  و تشر
كما این كه عمل هم به طور غیر مستقيم مؤثرتر است.  بداند و بفهمد. این، بهتر در او اثر می گذارد 

5ـ4ـ چند نمونه از امربه معروف  هاى غلط

1ـ5ـ4ـ آیا تو مسلمانی

نه تنها نماز  با دین پیوندى نداشت؛  كه مردى در مشهد در اصل  آقایان خطبا نقل می كرد  از  یکی 
یادى  ز ى اعتقاد نداشت، یك آدم ضد دین بود. ما مدت  وزه نمی گرفت، بلکه به چیز ر و  نمی خواند 
وش خود را بکلی تغییر   معتقد و مؤمن شد و ر

ً
كردیم تا این كه نرم و ملایم و واقعا با این آدم صحبت 

و  بود  ى  ادار این كه  با  كه  كشید  جايى  به  كارش  و  می گرفت،  را  وزه اش  ر می خواند،  را  نمازش  داد؛ 
كه نمازش را با جماعت بخواند. می رفت مسجد  پست حساسی هم در خراسان داشت، مقیّد شده بود 
گوهرشاد پشت سر مرحوم آقاى نهاوندى، لباس هایش را می كَند، عبايى هم می پوشید. در جلسات 
گفتيم لا بد رفته است مسافرت.  كه این آقا پیدایش نیست.  ما هم شركت می كرد. مدتی ما دیدیم 
در جلسات ما شركت نمی كند،  كه  و نمی آید؛ حالا چطور شده است  این جاست  او  نه،  گفتند:  رفقا 
علت  كه  ببینيم  كردیم  تحقیق  ود.  نمی ر هم  جماعت  نماز  دیگر  كه  آمد  عمل  به  كاشف  بعد  نمی دانيم. 
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و  ر از دین و مذهب  آورده بود، چطور یك مرتبه  و  كه آن طور به دین و مذهب ر چیست. این مردى 
كه رفته نماز  وز متوالی  برگرداند؟ رفتيم سراغش، معلوم شد قضیه از این قرار بوده است: این آقا چند ر
كه در صف اول پشت  وز یکی از مقدس مآبهايى  جماعت و در صف چهارم پنجم می ایستاده، یك ر
ى می زنند و همیشه خودشان  سر امام می نشینند و تحت الحنك می اندازند و نمی دانم مسواك چه جور
تا  بلند می شود می آید  اول  از آن صف  نماز،  در موقع  در میان جمعیت،  از خدا طلبکار می دانند،  را 
دارم.  از شما  بله. یك سؤالی  آقا! می گوید:  و می گوید:  یش می نشیند  و وبر ر را پیدا می كند.  آدم  این 
كه چه جواب بدهد. می گوید: این چه  بفرمایید. شما مسلمان هستید یا نه؟ این بیچاره درمی ماند 

كه شما از من می كنید؟ سؤالی است 

می گوید: نه، خواهش می كنم بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ این بدبخت ناراحت 
چه كار  جماعت  صف  در  گوهرشاد  مسجد  در  نباشم،  مسلمان  گر  ا مسلمانم؛  من  می گوید  می شود، 
و  برمی دارد  را  سجاده  همان جا  از  كرده اى؟  این طور  را  یشت  ر چرا  مسلمانی،  گر  ا می گوید:  می كنم؟ 
كه رفت. این هم یك  می گوید این مسجد و این نماز جماعت و این دین و مذهب مال خودتان. رفت 
كردن مردم از دین. براى مخالف تراشی،  كردن است، یعنى فراراندن و بیزار  جور به اصطلاح نهی ازمنکر 

تر نیست. از این بالا ى  براى دشمن تراشی، چیز
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2-5-4. سر بریده و دنیای فانی

از  یکی  بود.  مذهبی  خیلی  ى  دختر بود  نوشته  خواندم.  مجله اى  در  خارجی  داستان  یك  وقتى  یك 
لی مرد شهوتران و عیّاشی بود و می خواست او را در دام  شاهزادگان، عاشق و علاقه مند این دختر بود و
كه داشت و این كه پایبند اصول دیانت بود، هیچ  وى آن عفت و نجابتى  خودش بیندازد و این دختر ر
 مأیوس 

ً
یبا كه نشد. دیگر تقر گول بزند، نشد  كه او را  تسليم این آقا نمی شد. هر وسیله اى برانگیخت 

بود. شده 

كسى از طرف این دختر پیغامی آورد و خلاصه او آمادگی خود را براى این كه با  وز دید  گذشت. یك ر
كرد. رفت سراغ او، دید بله آماده است. در  كرد. شاهزاده تعجب  هم باشند و مدتی خوش باشند، اعلام 
كه آن مقدار به نجابت و عفت خودش پایبند بود، چگونه  كه این دختر  كرد  زمینه این قضیه تحقیق 

و آورد به عیّاشی و فسق و فجور؟ یك دفعه ر

كه این دختر یك  كشیش بعد از این كه احساس می كند  كه یك آقاى  معلوم شد قضیه از این قرار بوده 
ى از این دختر وقت می گیرد و  وز كند، ر وح مذهبی دارد، به خیال خودش براى این كه او را مذهبی تر  ر
وى آن حوله اى قرار داشته است.  فی بوده و ر می آید سراغ او. می گوید: من براى تو هدیه اى آورده ام. ظر
ه 

ّ
كل هدیه را جلوى او می گذارد و حوله را برمی دارد تا آن را نشان بدهد. یك وقت آن دختر می بیند یك 
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مرده از قبرستان آورده. تا چشمش می افتد، تکان می خورد، می گوید: این چیست؟ می گوید: این را 
كنید، ببینید دنیا چقدر بی وفاست. آوردم تا شما درباره اش فکر و مطالعه 

كه نه تنها اثر موعظه اى نبخشید، بلکه از آن وقت فکر  تی در دل این دختر به وجود آورد  آن چنان نفر
 
ً
وز عمر را اساسا كه عاقبتش این است، این چهار ر گفت: من به عکسش عمل می كنم؛ دنیايى  كرد، 

كشیده شد. چرا به این اوضاع بگذرانيم؟ به سوى عیّاشی 

كه افراد  كه در میان مواعظ و نصایحی  كنید  كردن است، و باور  این هم یك جور موعظه و نصیحت 
ى از خود همين  ها منکر است.  كه صورت می گیرد، بسیار وف  ها و نهی ازمنکرهايى  می كنند، امربه معر

من خودم داستانی دارم:

3-5-4. نگذاشت درس بخوانم

ى راه افتاده بود. آمدیم به قصد مشهد سوار  بر كه در قم بودیم، تازه این شركت هاى مسافر در ایامی 
كه معمّم هستم، یك حالت  كردم راننده اتوبوس نسبت به شخص من  شدیم. بعد از مدتی من احساس 
تی دارد. نه من او را می شناختم و نه او مرا می شناخت. ما یك سابقه شخصى نداشتيم. در  بغض و نفر
كه  كرد  كه چقدر توقف می كنید، با یك خشونتى مرا رد  كرد، وقتى خواستم از او بپرسم  كه توقف  ورامين 
اقل  گفتم لابد این لا كردم،  كلمه با او حرف بزنم. پیش خودم توجیهی  دیگر تا مشهد جرأت نکنم یك 
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ى است. یادم هست  كه چنين چیز كردم  مسلمان نیست، مادّى است، یهودى است. پیش خودم قطع 
كه رسیدیم، بعد از ظهر بود، من وقتى رفتم وضو بگیرم تا نماز بخوانم، همين راننده را دیدم  آن طرف سمنان 
و بعد نماز  گرفت  را شست وضو  پاهایش  كه  بودم، دیدم بعد  او  را می شوید. مراقب  پاهایش  كه دارد 
كه بود. شب شد.  لی رابطه اش با من همان بود  كه مسلمان و نمازخوان است! و كردم: این  خواند. حیرت 
وند خراسان )تربت(.  پشت سر من دو تا دانشجوى تربتى بودند. آن ها هم می خواستند ایام تعطیلات بر
كه نسبت به من اظهار تنفر و خشونت داشت، نسبت به آن ها مهربانی می كرد، آن ها  او برعکس، هرچه 
كه بیاید  كرد  ین می خوابند، از یکی از آن ها خواهش  كه به طور معمول مسافر را دوست داشت. شب 

كنند تا خوابش نبرد. او هم رفت. كنارش با هم صحبت 

كردم دیدم این راننده دارد سرگذشت خودش را براى  گوش  كه همه خواب بودند، یك وقت من  هنگامی 
كه بشنوم. گوش می كردم  آن دانشجو می گوید. من هم به دقت 

كه  كه با آخوند ها ارتباط دارند بدم می آید؛ فقط از آن ها  كه از آن های شان  گفت  اولًا از مردم مشهد 
كه در میان همۀ فامیل من،  گفت: خلاصه این را بدان  اعیان هستند، در »ارك« هستند خوشم می آید. 
كه راننده است منم. باقى دیگر دكتر هستند، مهندس هستند، تاجر هستند، افسر هستند.  كسى  تنها 
گفت: من سرگذشتى دارم. پدر من آدم مسلمان و بسیار  گفت: علتش چیست؟  بدبختِ فامیل منم. 
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ه از این مطلب خبردار شد، آمد پیش 
ّ
متدینى بود. من بچه بودم، مرا به دبستان فرستاد. پیشنماز محل

گر  ا كه  نمی دانی  مگر  واى!  اى  گفت:  بله.  گفت:  فرستاده اى؟!  مدرسه  به  را  بچه ات  تو  گفت:  پدرم 
كرد. من  ود لامذهب می شود؟ پدر من هم از بس آدم عوامی بود، این حرف را باور  بچه ات به مدرسه بر
وز بعد  كار هاى دیگر فرستاد. یك ر وم. مرا دنبال  كه بچه بودم. پدرم دیگر نگذاشت دنبال درس بر هم 

كه در اصل من سواد ندارم. كردم فهمیدم  ن و بچه پیدا  از این كه ز

لی خودش را بدبختِ صنفِ من  كه این آدم، بیچاره خودش مسلمان است و معمّا براى من حل شد 
كردند. كه ما را بدبخت  می داند، می گوید: این عمامه به سر ها هستند 

و  دین  با  مردم  ساختن  دشمن  و  مردم  كردن  بدبخت  رماندن،  یعنى  است،  نهی ازمنکر  جور  یك  این 
كه فقط با آخوند ها دشمن است، با اسلام  زد  گفتم: خدا پدرش را بیامر وحانیت. بعد من پیش خود  ر

ود. می ر  رضا امام  یارت  ز به  می گیرد،  را  وزه اش  ر می خواند،  را  نمازش  باز  نشد؛  دشمن 

كردن است. ر اسلام عمل  این، به طور غیر مستقيم بر ضر

4ـ5ـ4ـ دشمن دوست و دوست دشمن

بسیار  مرد  بود.  بسیار فاضل  از طلبه  هاى  برای تان عرض می كنم: مرد محترمی  دیگر هم  داستان  یك 
كه وارد یکی از مجامع می شود،  كلاهی می شود، وقتى  كه این آدم  ى  وشنفکر و متدینى است. اول بار ر
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را  او  آن چنان  كردن.  و تحقیر  كردن  به حمله  وع  می كنند  كه می بینند شر را  او  رفقایش  و  تمام دوستان 
 آدم حلیمی است، برمی گردد یك حرف بسیار منطقی به 

ً
كه با این كه طبعا ناراحت و عصبانی می كنند 

فی با شما دارم: شما دوست دشمنان تان هستید و دشمن دوستان تان.  آن ها می زند. می گوید رفقا! من یك حر
و  قرآن  و  خدا  به  شما  مثل  می كنم،  فکر  شما  مثل  شما؛  مثل  هستم  فردى  من  می دهم:  توضیح  برای تان 
بیت شده ام. من با شما در هزار چیز اشتراك  پیغمبر و ائّمه معتقدم، مثل شما درس خوانده ام، مثل شما تر
 تغییر داده ام، 

ً
گناه باشد ـ لباسم را عجالتا گر این  گناه مرتکب شده ام ـ ا كثر به قول شما یك  دارم. حد ا

گناه باشد. شما با من آن چنان رفتار می كنید  كسبی، زندگی اى. فرض می كنيم این  ى،  كار رفته ام دنبال 
كه مرا مجبور می كنید كه با شما قطع رابطه كنم. و یك انسان هم كه بی ارتباط نمی تواند باشد، مجبورم بعد 
ور مرا از خودتان طرد می كنید. پس  ید به ز از این با صنف مخالف و دشمن شما دوست باشم چون شما دار
لی شما دوست دشمنان تان هستید. بعد  كه من باشم. و به این دلیل، شما دشمن دوست خودتان هستید 
ى هم به اسلام نداشته   تظاهر

ً
مثال می زند، می گوید: فلان شخص در همۀ عمرش هیچ وقت اساسا

وف است به این كه  است، علامتى از اسلام در او نبوده، به قرآن و اسلام اظهار اعتقاد نکرده است، معر
ید، یك دفعه می بینید آمد  كه شما از او انتظار ندار ظالم و ستمگر و فاسق و شراب خوار است. همين آدم 
یارت حضرت رضا. همه تان می گویید معلوم می شود آدم مسلمانی است. این دفعه وقتى او را  به ز
می بینید، با او خوش وبش می كنید. یعنى از هزار خصلت او نهصد و نود و نه تاى آن بر ضد شما و دین 
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یارت حضرت رضا آمد می گویید نه، معلوم  كه یك ز ید، همين قدر  شماست. چون از او انتظار ندار
شد مسلمان است. اما در مورد آن كسى كه از هزار خصلت، نهصد و نود و نه خصلتش مسلمانی است، 
یك خصلتش به قول شما خلاف است، به خاطر این خصلت می گویید این دیگر مسلمان نیست و از 
كمك به دشمنان تان می كنید، و دشمن  حوزه اسلام خارج شد. پس شما دوست دشمنان تان هستید یعنى 

دوستان تان هستید یعنى در واقع دشمن خودتان هستید. 

6ـ4ـ عمل صالح و تقوا، بهترین امربه معروف 

وف كنید، یکی از راه هاى آن این است كه خودتان صالح  گر بخواهید به شکل غیر مستقيم امربه معر شما ا
و باتقوا باشید، خودتان اهل عمل و تقوا باشید. وقتى خودتان این طور بودید، مجسمه اى خواهید بود از 

وف و نهی ازمنکر. هیچ چیز  بشر را بیشتر از عمل تحت تأثیر قرار امربه معر
لی نمی دهد. شما می بینید مردم از انبیاء  و می كنند  وى  پیر یاد  ز اولیاء،  و 
وى  نمی كنند، چرا؟ براى این كه فلاسفه از حكما و فلاسفه آن قدر ها پیر
گوشه فقط می گویند، فقط مکتب دارند،  در  می دهند؛  ى  تئور فقط 
پى  پى در است،  نشسته  مردم حجره اش  تحویل  و  می نویسد  كتاب 
تنها  اولیاء  و  انبیاء  لی  و هم می دهد.  عمل  ندارند،  فرضیه  و  ى  تئور

 امیرالمؤمنین
می فرماید: هرگز شما 
ندیدید كه شما را به 

چیزى امر كنم مگر 
این كه قبلًا خودم عمل 

كرده ام.
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كنند، اول  كه اول بگویند بعد عمل  دارند. آن چه می گویند اول عمل می كنند. حتى این طور نیست 
گفته اثرش چندین  گفت، آن  كرد،  عمل می كنند بعد می گویند. وقتى انسان بعد از آن كه خودش عمل 

است.  برابر 

كه شما  كه این طور است(: هرگز شما ندیدید  یخ هم نشان می دهد  علی بن أبی طالب می فرماید: )و تار
یم( و من هرگز  كرده ام )تا اول عمل نکنم به شما نمی گو  خودم عمل 

ً
كنم مگر این كه قبلا ى امر  را به چیز

كرده باشم )چون خودم نمی كنم، شما را نهی   خودم آن را ترك 
ً
ى نهی نمی كنم مگر این كه قبلا شما را از چیز

كنید اما نه با زبان، با غیر زبان  مْ« مردم را به دین دعوت 
ُ

سِنَتِك
ْ
می كنم(. »كونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَيْرِ ال

كنید. انسان وقتى عمل می كند، خودبه خود  كنید؛ یعنى با عمل خودتان مردم را به اسلام دعوت  دعوت 
با عمل خود جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد.

كه می كند  ى  لی تعبیر فی دارد. البته حرف او تازگی ندارد و وف معاصر، ژان پل سارتر حر فیلسوف معر
كرده ام. و راست هم  كار ملتزم   جامعه خود را به آن 

ً
كه می كنم ضمنا ى  كار تازه است. می گوید: من 

كرده اید. خواه ناخواه  كار ملتزم  كار بد یا خوب، جامعه خود را به آن  كه شما بکنید،  ى  كار هست. هر 
و  شما  خود  براى  است  بایدى  می كند،  ایجاد  جامعه  براى  تعهدى  می آورد،  وجود  به  موجی  شما  كار 
كن.   امر به اجتماع است و این كه تو هم چنين 

ً
ى ضمنا كار بایدى است براى اجتماع شما؛ یعنى هر 
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كه برادر! تو هم مثل من  ى می كنم، زبان عمل من این است  كار وقتى من 
یم به  یم مثل من نباش، نمی شود. من هرچه به شما بگو باش. هرچه هم بگو
ى نداشته باش، فایده ندارد. شما  كار كردار من  لی به  كن و قول من عمل 
كردار من توجه نکنید. آن چه در  لی به  كنید و گفتار من توجه  نمی توانید به 
كردار من است، در درجۀ  شما التزام و تعهد به وجود می آورد، در درجۀ اول  

گفتار من.  دوم 

ود  بر باید  او  باشد.  مصلح  بتواند  تا  باشد  صالح  باید  اول  مصلحی  هر 
میان  است  ق  فر خیلی  بیایید.  من  سر  پشت  بگوید  دیگران  به  پیش،  به 
این جا  من  پیش،  به  و  بر می دهد:  فرمان  سربازش  به  و  ایستاده  كه  كسى 
هم  تو  رفتم،  من  می گوید:  و  ود  می ر جلو  خودش  كه  كسى  و  ایستاده ام، 

بیا.  من  سر  پشت 

رفتيم، ]شما  ما  را می بینيم. همیشه می گویند  این  اولیاء  و  انبیاء  در مکتب 
یم  وم، بعد به مردم می گو هم بیایید.[ علی علیه اسلام می گوید من اول می ر
كه دستور می داد اول  گر در آن چه  پشت سر من بیایید. پیغمبر اسلام ا

هر مصلحی اول 
باید صالح باشد 
تا بتواند مصلح 

باشد. او باید برود 
به پيش، به دیگران 
بگوید پشت سر من 
بیایيد. خیلی فرق 

است میان كسی كه 
ایستاده و به سربازش 
فرمان می دهد: برو 
به پيش، من این جا 
ایستاده ام، و كسی 

كه خودش جلو 
می رود و می گوید: 

من رفتم، تو هم پشت 
سر من بیا.
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گر می گفت نماز و نماز شب، خودش بیش از هركس  كنند. ا وى  خود پیشقدم نبود، محال بود دیگران پیر
ذينَ 

َّ
ثَهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ ال

ُ
يْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُل

َّ
ثَيِ الل

ُ
دْنى  مِنْ ثُل

َ
كَ تَقُومُ أ

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
كَ يَعْل دیگر عبادت می كرد »إِنَّ رَبَّ

كه ایثار می كرد خودش  كسى  گذشت و ایثار، اول  گر می گفت انفاق در راه خدا و  مَعَك «. )مزّمّل: 20( ا
بود، یعنى اول از خود می گرفت و به دیگران می داد.

 
ً
یزان خود را جلو می برد، و قهرا گر می گفت جهاد فی سبیل الله، در جنگ ها اول خود جلو می رفت، عز ا

كه این مرد در راه هدف  دیگران نیز علاقه مند می شدند، شیفته می شدند، عشق و شور پیدا می كردند 
ح می شود و در قلب لشکر دشمن 

ّ
كام مرگ می فرستد و اول خود مسل یزان خود را به  ین عز یزتر خود عز

قرار می گیرد، خود ضربت می خورد، دندانش می شکند، پیشانی اش می شکند؛ آن وقت حقیقت را در 
وجود چنين شخصیتى می دیدند.

یزتر از حمزه سیّد الشهداء بود؟ در جنگ  كسى عز یزتر از علی بود؟ چه  كسى عز براى پیغمبر چه 
كه داماد و پسر عمویش بود و در واقع به منزلۀ  بدر چه كسانی را اول به میدان فرستاد؟ علی را فرستاد 
رگ شده بود. پیغمبر پسر نداشت، علی به  كودكی در خانه پیغمبر بز زندش بود )چون علی از  فر
گرامی می داشت. پسر عموى خود، أبو  كه چقدر او را  منزله پسر پیغمبر بود(. عمویش حمزه را فرستاد 
یز بود. حسين بن علی چقدر خطابه خواند و چقدر  كه چقدر نزد او عز عبیدة بن الحارث را فرستاد 
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یاد  گفتن ز یاد بود! وقتى عمل باشد،  كم و حجم اعمال او چقدر ز كرد؟ حجم خطابه هایش چقدر  عمل 
نمی خواهد.

هِ  اللَّ لِقَاءِ  ى 
َ
عَل  

ً
نا مُوَطِّ وَ  مُهْجَتَهُ  فِينَا  ا 

ً
بَاذِل كَانَ  »مَنْ  می كشد:  یاد  فر خطابه اش  در   حسين امام 

كه تصميم به لقاء  كه خون دلش را در راه ما ببخشد، هركس  يَرْحَلْ مَعَنَا« هركس آماده است 
ْ
نَفْسَهُ فَل

كه از  كشور آمده است(، آن  كه در هوس  كند )برگردد آن  كوچ  كسى با ما  گرفته است، چنين  وردگار  پر
گذشتگان،  گذشتگان است. در میان از جان  گذشته نیست با ما نیاید؛ قافلۀ ما قافلۀ از جان  جان 
یزانش را در مدینه می گذاشت،  گر حسين بن علی عز یزان حسين بن علی هست. آیا ا ین عز یزتر عز
كربلا نمی آورد و خودش تنها به شهادت  یزانش را به صحنۀ  گر عز لی ا . و

ً
كسى متعرّض آن ها می شد؟ ابدا

كه یك  كرد  ى  كار  امام حسين .
ً
كرده است پیدا می كرد؟ ابدا وز پیدا  كه امر زشی را  می رسید، آیا ار

ى باقى نگذاشت  برساند. دیگر چیز اوج خود  به به منتهاى  را  راه خدا شود، یعنى عمل  كباختۀ در  پا
آورده باشد؛ هم  ور  ز به  را  آن ها   كه حسين نبودند  افرادى  یزانش هم  راه خدا نداده باشد. عز كه در 
ین  كوچك تر كه   حسين حاضر نبود فردى 

ً
عقیده ها، هم ایمان ها و همفکر هاى خودش بودند. اساسا

لی  وز او كرد. ر نقطه ضعفى در وجودش هست همراه شان باشد و برای همين دو سه بار در بين راه غربال 
كه هركس جانباز نیست نیاید. اما هنوز بعضى خیال می كنند  كه از مکه حركت می كند، اعلام می كند 
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و و بیايى باشد، آقايى اى باشد، ما عقب نمانيم؛  ى بشود، آن جا بر كوفه، خبر ود  كه شاید امام حسين بر
همراه امام حركت می كنند. عد ه اى از اعراب بادیه در بين راه به حسين بن علی ملحق شدند.

یم،  كه خیال می كند ما به مقامی نایل می شو امام در بين راه خطبه اى می خواند: أیّها النّاس! هركس 
ى نیست، برگردد. برمی گردند. كه چنين چیز به جايى می رسيم، بداند 

كسى فاسد از آب درنیامد. لی در شب عاشورا  كرد و ین غربال را در شب عاشورا  آخر

كرده و نوشته است: وقتى امام حسين در شب عاشورا  یخی را  یخ این اشتباه تار تنها صاحب ناسخ التوار
لی این مطلب  كرده و رفتند. و كرد، عد ه اى از آنان از سیاهی شب استفاده  براى اصحاب خود صحبت 
كس چنين اشتباهی  از او هیچ  یخی تأیید نمی كند. تنها اشتباه صاحب ناسخ است و غیر  را هیچ تار
كه  كدام از اصحاب أبا عبد الله نرفتند و نشان دادند  نکرده است و به طور قطع در شب عاشورا هیچ 

كه نقطه ضعفى داشته باشد وجود ندارد. در میان ما غش دار و آن 

وز عاشورا یکی از اصحاب امام حسين ـ حتى بچه اى ـ ضعف نشان می داد و به لشکر دشمن  گر در ر ا
ومندتر بود ملحق می شد و خودش را از خطر نجات می داد و در پناه آن ها می رفت، براى  كه قوى تر و نیر

امام حسين و براى مکتب حسینى نقص بود.

كه در مأمن و امنیت بود به سوى خود آوردند و در  اما برعکس، از دشمن به سوى خود آوردند. دشمنى را 
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كانون خطر این ها، یك نفر هم به آن مأمن  كانون خطر قرار دادند، یعنى خودشان آمدند. اما از  معرض و 
 آن غربال ها و اعلام خطر ها را نکرده بود، از این حادثه  ها خیلی پیش 

ً
گر حسين بن علی قبلا نرفت. ا

می آمد. یك وقت می دیدى نیمی از جمعیت رفتند و بعد هم ـ العیاذ بالله ـ علیه حسين بن علی تبلیغ 
می كردند.

ود، نمی گوید من ضعیف الایمانم، من می ترسیدم، بلکه براى خود توجیهی درست  كه می ر كسى  چون آن 
گر تشخیص می دادیم راه حق همين است، رضاى خدا  كه ما ا وغی می سازد و ادعا می كند  می كند، در
 براى خود 

ً
كه حق با این طرف است. قهرا كار را می كردیم؛ خیر، ما تشخیص دادیم  در این است، این 

ین افتخارات حسين بن علی و  رگ تر ى نشد، و این یکی از بز لی چنين چیز منطق هم می سازد. و
مکتب حسینى است. 
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فهرست مبحث پنجم
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وف و نهی ازمنكر 5ـ شرایط اجرای امربه معر

1ـ5ـ بصیرت در دین )آگاهی و بصیرت(

وف و نهی ازمنکر، لا بد همۀ  گفتم امربه معر كه من  گاهی و بصیرت است. حالا  یکی از آن ها رشد، آ
كنيم. از شما می پرسم: در اصل  وف و نهی ازمنکر  یم و امربه معر و كه خوب از این جا بر كردیم  ما خیال 
كه  حالا  تا  شود؟  انجام  باید  چگونه  و  چیست  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر كه  می فهميم  شما  و  من 

در  ما  نهی ازمنکر هاى  و  وف  اطراف دگمۀ لباس و بند كفش مردم امربه معر
و دوخت لباس مردم بوده است! ما  بوده است، در حول و حوش موى سر 
كه  می شناسيم  چه  وف  معر اصل  كه در  می شناسيم  چه  منکر  چیست؟ 
به  را  وف ها  معر گاهی  ما  یم و منکر ها را به چیست؟  جاى منکر می گیر
وف. بهتر این كه ما جاهل ها  نکنيم. جاى معر نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر

گاهی و بصیرت می خواهد، خبرت  وف و نهی ازمنکر به وجود نیامد! آ كه به نام امربه معر چه منکر ها 
چگونه  كه  بفهمد  انسان  تا  می خواهد  جامعه شناسی  و  وانشناسی  ر دانايى،  می خواهد؛  ویّت  خبر و 
كجاست، منکر را  وف  وف را تشخیص بدهد، ببیند معر كند، یعنى راه معر وف و نهی ازمنکر  امربه معر

ائمه دین فرموده اند: 
»جاهل بهتر است 

امربه معروف و 
نهی ازمنکر نکند«



65

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

كجا آن منکر سرچشمه می گیرد. و برای همين ائمه  یشه منکر را به دست بیاورد، از  تشخیص بدهد، ر
كه  وف و نهی ازمنکر نکند«، چرا؟ چون جاهل هنگامی  دین فرموده اند: »جاهل بهتر است امربه معر
یاد  كند بدتر می كند. و چقدر در این زمینه مثال ها ز وف و نهی ازمنکر می كند، می خواهد بهتر  امربه معر

است! 

وف و نهی ازمنکر از ما ساقط شد! جواب شما را داده اند.  شاید شما بگویید: ما جاهليم، پس امربه معر
ونَ 

ُ
يَك ا 

َّ
»لِئَل  ،)42 )انفال:  نَةٍ«  بَيِّ عَنْ  حَيَّ  مَنْ  يَحْيى   وَ  نَةٍ  بَيِّ عَنْ  كَ 

َ
هَل مَنْ  »لِيَهْلِكَ  می فرماید:  قرآن 

مردم  از  بعضى  می پرسند:  معصومين  از  یکی  از   .)165 )نساء:  سُلِ«  الرُّ بَعْدَ  ةٌ  حُجَّ هِ  اللَّ ى 
َ
عَل اسِ  لِلنَّ

كه  وز عالمی را می آورند  وز قیامت با این ها چگونه عمل می شود؟ می فرماید: در آن ر جاهلند؛ در ر
عمل نکرده است، می گویند چرا عمل نکردى؟ جواب ندارد؛ باید به سرنوشت ننگين و سهمگين خود 
دچار شود. شخصى را می آورند و می گویند: تو چرا عمل نکردى؟ می گوید: »نمی دانستم، نمی فهمیدم!« 

می گویند: نمی دانم، نمی فهمم هم عذر شد؟

در روز قیامت شخصی را می آورند و می گویند: تو چرا عمل نکردى؟ می گوید: »نمی دانستم، 
نمی فهمیدم!« می گویند: نمی دانم، نمی فهمم هم عذر شد؟  خدا عقل را براى چه آفریده است؟ 

براى این كه بفهمی، موشکافی كنی، بروى كاوش كنی، تحقیق كنی.
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كنى،  كاوش  وى  بر كنى،  موشکافی  بفهمی،  این كه  براى  است؟  یده  آفر چه  براى  را  عقل  خدا 
باید  بلکه  بکنى،  درك  را  خودت  زمان  اوضاع  تنها  نه  كه  باشی  كسانی  آن  از  باید  تو  كنى.  تحقیق 
بِنا« تَحِلَّ  حَتىّ  قارِعَةً  فُ  نَتَخَوَّ لا  »وَ  فرمود:  المؤمنين  امیر  بکنى.  درك  و  بفهمی  هم  را   آینده 
و نیاورده تشخیص نمی دهند، پیش بینى  و می آورد، تا ر كه به آن ها ر  مردم ما نادان شده اند؛ بلایايى را 

ندارند.

گاه باشند بلکه باید آن چنان جامعه شناس  باید پیش بینى كنند. نه تنها باید به اوضاع زمان خودشان آ
كه در پنجاه سال  كه در آینده می خواهد پیش بیاید، تشخیص بدهند و بفهمند  كه مصائبی را  باشند 

قَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ« )انبیاء: 51(
َ
بعد چنين خواهد شد. »وَ ل

2ـ5ـ بصیرت در عمل 

1ـ2ـ5ـ احتمال ضرر

كه  كجاست؟ بنده و شما  كار  ز این  كه مر وف و نهی ازمنکر، این مسأله مطرح است  در باب امربه معر
یم؟ و كجا باید جلو بر كنيم، تا  وف و نهی ازمنکر  باید امربه معر

ى متوجه ما نیست،  وف و نهی ازمنکر می كنيم و هیچ گونه آسیب و خطر كه امربه معر یك وقت است 
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ما شود،  ى متوجه  بگویيم خطر گر  ا این كه  بدون  را می گویيم  كرده ایم؛ حقیقت  تنبلی  نکنيم فقط  گر  ا
و و جان ما شود. تا این جا را همه قبول می كنند.  ى متوجه مال، آبر نهی ازمنکر می كنيم بدون این كه خطر
ى به مال من می رسد،  ر وف و نهی ازمنکر بکنم ضر گر بنا شد من امربه معر كه ا گر به این جا رسید  اما ا
وى من می رسد، به من فحش  ى به حیثیت و آبر ر كنم ضر وف و نهی ازمنکر  گر امربه معر بکنم یا نه؟ ا
وف و  گر امربه معر یم را می برند، به من تهمت ها می زنند، بکنم یا نه؟ ا و كتك می زنند، آبر می دهند، مرا 

كشته می شوم، بکنم یا نکنم؟ كنم جانم در خطر قرار می گیرد،  نهی ازمنکر 

یزانم در خطر است، خاندانم هم به اسارت  كنم علاوه بر خودم جان عز وف و نهی ازمنکر  گر امربه معر ا
ود، بکنم یا نکنم؟. می ر

نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر ز  مر گفته اند  اسلام  علماى  از  بعضى  بگوید  كسى  است  ممکن  این جا 
مالت  به  حتى  و  جانت  به  و  و  آبر به  نباشد،  كار  در  ى  ر ضر نباشد،  كار  در  ى  خطر كه  آن جاست 
وف و نهی ازمنکر را پایين  زش امربه معر صدمه اى وارد نیاید، به بدنت صدمه اى وارد نشود. در واقع ار
وى تو هم در خطر باشد؛  كه آبر كرد اما نه تا آن جا  وف و نهی ازمنکر باید  گفته اند: امربه معر آورده اند، 
كن،  وف و نهی ازمنکر را ر ها  وف و نهی ازمنکر در میان بود، امربه معر و و پاى امربه معر گر پاى آبر یعنى ا

بچسب!. ویت  آبر به 
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ید  و و بدن مؤمن احترام دارد. شما حق ندار و در اسلام محترم است. بدون شك آبر البته من قبول دارم كه آبر
ید بدون موجب بر بدن خودتان د یه اى وارد  بدون موجب یك زخم كوچك در بدن تان ایجاد كنید، حق ندار
كه جان تان به خطر بیفتد. در این كه انسان نباید بدون جهت  كنید  ى  كار كنید، تا چه رسد به این كه 
ةِ« )بقره: 195(

َ
ك

ُ
هْل ى التَّ

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
قُوا بِأ

ْ
 جان خود را به خطر بیندازد شکی نیست. قرآن می گوید: »وَ لا تُل

گرفته باشید یا در عشقی  ید و لو تحت فشار قرض قرار  گر بخواهید از بالاى بام، خود را پایين بینداز . ا
كه تمام دنیا و ما  شکست خورده باشید، و لو در حالی باشید 
این  باشد،  یك  تار زندگی  باشد،  نداشته  زش  ار شما  براى  فی ها 
ى  دیگر انسان  كه  است  این  مثل  درست  نیست.  جایز  عمل 
 در باب قتل عمد می گوید:

ً
یحا یم صر كشته باشید. قرآن كر را 

كیفر او  كه نفس محترمی را می كشد، اعمّ از این كه غیر خودش یا خودش باشد،  كسى  مُ«  »فَجَزاؤُهُ جَهَنَّ
كه خیال می كنند  كسانی   فِيها« )نساء: 93( براى همیشه هم در جهنم باید باقى بماند. 

ً
جهنم است  »خالِدا

ید تنها  كه شما دار اختیار جان خودشان را دارند، اشتباه می كنند. مال انسان محترم است. اما چون مالی 
لی حق  ید و مال شما نیست، در درجه اول مال اجتماع و در درجه دوم مال شماست، حق استفاده از آن را دار
 محترم، بدن محترم، جان 

ْ
ید. اسلام چنين حقی براى شما قائل نیست. مال تضییع، اسراف و تبذیر آن را ندار

وقتی دو حرمت با یکدیگر تزاحم و 
اجتماع پيدا می كنند، لزوماً باید 
حرمت كوچك تر را فداى حرمت 

بزرگ تر كنیم.
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ى كنید كه بی جهت آبروی تان برود، بی جهت به شما تهمت  محترم، آبرو محترم. مگر می توانید در اجتماع كار
هَمِ«. بحث در این نیست، بحث در این است كه امربه معروف و نهی ازمنکر در برابر  قوا مَواضِعَ التُّ

َ
بزنند »اتّ

كه به مصداق  این امور محترم چقدر نیرو دارد؟ درجه احترام امربه معروف و نهی ازمنکر چقدر بالاست 
بْرى « وقتى دو حرمت با یکدیگر تزاحم 

ُ
ك

ْ
غْرى لِل تِ الصُّ

َ
كرم »اذَا اجْتَمَعَتْ حُرْمَتانِ تُرِك گفته پیغمبر ا

كنيم.  كوچك تر را فداى حرمت بزرگ تر   باید حرمت 
ً
و اجتماع پیدا می كنند، لزوما

الف( نظريه اول: بى ضرر بودن 

آن ها  از  كه  شیعه  رگ  بز علماى  از  بعضى  یم  بگو باید  كه  متأسفم  خیلی  و  اسلام،  علماى  از  بعضى 
ى است نه بی مفسده اى،  ر وف و نهی ازمنکر، بی ضر ز امربه معر ى نمی رفت، می گویند: مر چنين انتظار
و  وف  امربه معر بود،  میان  در  این ها  به  ر  ضر پاى  گر  ا یعنى  نرسد؛  ویت  آبر یا  مال  یا  جان  به  ى  ر ضر
زش  كند! ار ى  و یا بدن برابر كه با احترام جان یا آبر كوچك تر از این است  كن! آن،  نهی ازمنکر را ر ها 

می آورند.  پایين  را  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر

ب( نظريه دوم: بستگى به موضوع آن دارد

به  توجه  با  البته  این هاست،  از  تر  بالا نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر زش  ار نه،  می گوید:  ى  دیگر اما 
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وف و نهی ازمنکر را براى چه می خواهی بکنى؟ در چه موضوعی می خواهی  موردش. ببين امربه معر
كوچکی است.  وف و نهی ازمنکر موضوع  كنى؟ یك وقت موضوع امربه معر وف و نهی ازمنکر  امربه معر
بیندازد. شما  نباید  كوچه،  را می اندازد در  بزه  كثیف می كند، پوست خر را  كوچه  كسى  به عنوان مثال 
نکن،  را  كار  این  بگویید  او  به  باید  كنید،  هدایت  و  ارشاد  را  او  باید  كنید،  نهی ازمنکر  باید  این جا 
كوچه  بزه در  كردن در چنين مسأله اى، به خاطر پوست خر گر شما براى نهی ازمنکر  درست نیست. حالا ا
كه  زش ندارد  كار آن قدر ار انداختن، بدانید او یك فحش ناموسی به شما می دهد، در این صورت این 

ناموسی بشنوید. شما یك فحش 
كه اسلام براى آن اهمیتى  وف و نهی ازمنکر، موضوعی است  كه موضوع امربه معر یك وقت هم هست 
دسیسه  تمام  است،  افتاده  خطر  به  قرآن  می بینید  است.  قائل  انسان  حیثیت  و  مال  و  جان  از  تر  بالا
زه شود، وضعیت در سرحدّ به خطر افتادن قرآن و اصول قرآنی  كه با قرآن مبار ى  ها براى این است  باز
ى عدالت  یح می گوید هدف انبیاء برقرار كه قرآن صر است، در سرحدّ به خطر افتادن عدالت است، 

ى است: در اجتماع بشر
قِسْطِ« )حدید: 25(

ْ
اسُ بِال مِيزانَ لِيَقُومَ النَّ

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
نا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
ناتِ وَ أ بَيِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
 »ل

كرم فرمود:  كه( پیغمبر ا یت است. )گفته شده   )مسأله ظلم و عدالت، اصل و محور زندگی بشر
مِ«.

ْ
ل

ُ
فْرِ وَ لا يَبْقى  مَعَ الظّ

ُ
ك

ْ
كُ يَبْقى  مَعَ ال

ْ
مُل

ْ
»ال
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كه مسأله اى  آن جا  یا  باقى بماند.(  بر شالودۀ ظلم و ستم  اجتماعی نمی تواند  هیچ 
اندازه  چه  وحدت  موضوع  در  اسلام  كه  است،  خطر  در  اسلامی  وحدت  نظیر 
»وَ  می فرماید:  می دهد،  اهمیت  مسلمين  وحدت  به  و  دارد  حساسیت  و  عنایت 
می بینى،  را  دشمن  دست  )آل عمران: 103(.  قُوا«  تَفَرَّ لا  وَ   

ً
جَمِيعا هِ  اللَّ بِحَبْلِ  اعْتَصِمُوا 

در  آیا  می كند؛  ى  تفرقه انداز مسلمين  میان   
ً
دائما كه  می بینى  را  دشمن  دسیسه 

این  گر  ا كه  نکن،  نهی ازمنکر  ن،  نز حرف  نکن،  وف  امربه معر می گويى  این جا 
این  از  نمی پسندد،  اجتماع  است،  خطر  در  یم  و آبر است،  خطر  در  جانم  یم  بگو را 

مزخرف ها؟!.

ى،  ز نمی شناسد. هیچ  چیز رگ مر وف و نهی ازمنکر در مسائل بز بنابراین، امربه معر
نمی تواند  كند،  ى  برابر نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر با  نمی تواند  محترمی  امر  هیچ 
و  وف  امربه معر موضوع  كه  است  این  مدار  دایر  اصل  این  بگیرد.  را  جلویش 
وف  زش امربه معر كه می بینيم حسين بن علی، ار نهی ازمنکر چیست. این جاست 
زش  وف و نهی ازمنکر ار كه اصل امربه معر و نهی ازمنکر را چقدر بالا برد! همان طور 
زش  كردم ـ بالا برد، نهضت حسینى نیز ار  عرض 

ً
كه قبلا نهضت حسینى را ـ به بیانی 

كه انسان در راه  وف و نهی ازمنکر را بالا برد چون حسين بن علی فهماند  امربه معر

بنابراین، 
امربه معروف 
و نهی ازمنکر 

در مسائل 
بزرگ مرز 

نمی شناسد. 
هیچ  چیزى، 

هیچ امر 
محترمی 

نمی تواند با 
امربه معروف 
و نهی ازمنکر 
برابرى كند، 

نمی تواند 
جلویش را 

بگیرد.

کر
زمن

ی ا
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ف و
عرو
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كند، ملامت مردم را  وى خودش را باید فدا  كه مال و آبر وف و نهی ازمنکر به جايى می رسد  امربه معر
كرد.  امام حسين كه  كند همان طور  باید متوجه خودش 

آن ها فکر می كردند، درست هم فکر  كه  البته در سطحی  را تصویب نمی كرد.  احدى نهضت حسینى 
كه حسين بن علی فکر می كرد، ماوراى حرف آن ها بود. آن ها در این سطح  لی در سطحی  می كردند و
گر این مسافرت براى به دست گرفتن زعامت است عاقبت خوشی ندارد، و راست هم  كه ا فکر می كردند 
ى از افراد این سخن را می گفتند. )امام حسين( در جواب بعضى سکوت می كرد.  می گفتند. بسیار

كه تو می گويى بر خودم نیز پنهان نیست، خودم هم می دانم«. در جواب یکی از آن ها فرمود: »مطلبی 

اصل  این  به خاطر  نهی ازمنکر،  و  وف  امربه معر خاطر  به  كه  كرد  ثابت  یانی  جر چنين  در   أباعبد الله
كسى  چه  كشید.  و  ید  خر را  مردم  ملامت  داد،  وت  ثر و  مال  داد،  یزان  عز داد،  جان  می توان  اسلامی 
زش بدهد؟ معنى  وف و نهی ازمنکر ار توانسته است در دنیا به اندازۀ حسين بن علی به اصل امربه معر
كه تا این حد در راه آن می توان  وف و نهی ازمنکر آن قدر بالاست  كه امربه معر نهضت حسینى این است 

كرد.  ى  كار فدا

ج( فرق است بين ترتبّ مفسده براى اسلام و ضرر شخصى 

ز  مر نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر كه  نمی ماند  باقى  سخن  این  براى  جايى  حسینى  نهضت  با  دیگر 
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و  وف  امربه معر می گویند  كه  آن ها  یعنى  می شناسد؛  مفسده  بله  نمی شناسد.  ز  مر خیر،  می شناسد؟ 
ر را به معنى مفسده می گیرند،  گر هم ضر وط به عدم مفسده است، درست می گویند. ا نهی ازمنکر مشر
كنم، بخواهم خدمتى  وف و نهی ازمنکر  گاهی امربه معر كه ممکن است من  درست می گویند بدین معنى 
آورد نه  ى براى اسلام به وجود  وف و نهی ازمنکر من مفسده دیگر لی همين امربه معر كنم، و به اسلام 
كه من از این راه به اسلام  كه آن مفسده از این خدمتى  براى من، مفسد ه اى براى اسلام به وجود آورد 
لی نه تنها نتیجه اى نمی گیرند، بلکه با  كه نهی ازمنکر می كنند و می كنم بیشتر است. بسیارند افرادى 
ى می كنند. من مسألۀ ترتّب مفسده  نهی ازمنکرشان آن كسى را كه نهی ازمنکر می كنند به كلی از دین بر
ر شخصى  وف و نهی ازمنکر ضر ز امربه معر كه مر ر شخصى  ر را، آن هم ضر را می پذیرم اما مسألۀ ضر
است )درباره هر موضوعی می خواهد باشد( نمی پذیرم، به دلیل این كه حسين بن علی نپذیرفت و به 

 مجال بحث در آن ها نیست.
ً

كه فعلا دلایل دیگر 

د( تمسّك امام حسين عليه السلام به اين اصل در مواقع مختلف 

اقل یکی از  كردم یا لا كه من به این دلیل قیام  كرد و اثبات نمود  حسين بن علی به این اصل تمسّك 
ئم و قرائنى نشان  كرد همين است. او در زمان معاویه علا كه مرا به این نهضت وادار  ى  عوامل و عناصر
كرد و براى آن ها  كه معلوم بود خودش را براى قیام آماده می كند. صحابه پیغمبر را در منى جمع  می داد 
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گفت، مفاسد اوضاع را برای شان نمایاند، فرمود: شما  كرد، حقایق را به آن ها  وشن  صحبت نمود. آن ها را ر
كه در تحف العقول هست،  وف بسیار مفصل و عالی  ید. آن حدیث معر كه چنين وظیفه اى دار هستید 

كامل نشان می دهد. یان را و این كه حسين بن علی چگونه فکر می كرده است، به طور  این جر
یر رگبار ملامت خود قرار می دهد و از  امام حسين در اواخر عمر معاویه نامه اى به او می نویسد و او را ز
آن جمله می گوید: معاویة بن ابی سفیان! به خدا قسم من از این كه الآن با تو نبرد نمی كنم، می ترسم در بارگاه 
كت است، در صدد قیام نیست؛  گر حسين امروز سا الهی مقصر باشم. می خواهد بگوید خیال نکن ا
كه براى رسیدن به آن  من به دنبال یك فرصت مناسب هستم تا قیام من مؤثر باشد و مرا در راه آن هدفی 
كه به محمّد ابن  كه از مکه بیرون می آید، در وصیتنامه اى  لی  كوشش می كنم، یك قدم جلو ببرد. روز او
 وَ 

ً
ا ظَالِما

َ
 وَ ل

ً
ا مُفْسِدا

َ
 وَ ل

ً
ا بَطِرا

َ
 وَ ل

ً
شِرا

َ
خْرُجْ أ

َ
مْ أ

َ
نيِّ ل

َ
كر می كند: »أ حنفیّه می نویسد، به صراحت مطلب را ذ

رِ«.
َ

مُنْك
ْ
نْهَی عَنِ ال

َ
وفِ وَ أ مَعْرُ

ْ
نْ آمُرَ بِال

َ
رِيدُ أ

ُ
ي ص أ ةِ جَدِّ مَّ

ُ
احِ فيِ أ

َ
إِصْل

ْ
بِ ال

َ
مَا خَرَجْتُ لِطَل

َ
إِنّ

 در این مواقع اسمی 
ً
راه، در مواقع متعدد به این اصل تمسّك می كند، و مخصوصا أبا عبد الله در بين 

وحشتناك تر  قضایاى  هرچه  راه  بين  در  كه  است  این  عجیب  نمی برد.  بیعت  اصل  و  دعوت  اصل  از 
قبلی  خطبه  از  می خوانْد  حسين  كه  خطب هاى  می رسید،  كوفه  از  مأیوس كننده تر  خبر هاى  و 
می فرماید:  و  می خواند:  را  وف  معر خطبه  مسلم،  شهادت  خبر  رسیدن  از  بعد  گویا  بود.  داغ تر 
»

ً
مُحِقّا هِ  اللَّ لِقَاءِ  فيِ  مُؤْمِنُ 

ْ
ال لِيَرْغَبَ  عَنْهُ  يُتَنَاهَی  ا 

َ
ل بَاطِلَ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ وَ  بِهِ  يُعْمَلُ  ا 

َ
ل حَقَّ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ وْنَ  تَرَ ا 

َ
ل  

َ
 »أ
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 آیا نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ آیا نمی بینید قوانين الهی پایمال می شود؟ آیا نمی بینید این همه مفاسد 
پیدا شده و احدى نهی نمی كند و احدى هم بازنمی گردد؟ در چنين شرایطی، یك نفر مؤمن )نفرمود من 
كه حسين بن علی هستم دستور خصوصى دارم، من چون امام هستم وظیفه ام این است( باید از جان 
وف  گذشت. یعنى امربه معر وردگار را در نظر بگیرد. در چنين شرایطی از جان باید  خود بگذرد و لقاء پر

زش دارد. و نهی ازمنکر این قدر ار

و می فرماید:

ا بَرَما« ایّها النّاس! در چنين شرایطی، در 
َّ
الِمِينَ إِل

َ
حَيَاةَ مَعَ الظّ

ْ
ا ال

َ
ا سَعَادَةً وَ ل

َّ
مَوْتَ إِل

ْ
رَى ال

َ
ا أ

َ
»فَإِنيِّ ل

كردن با ستمگران را مایه ملامت  چنين اوضاع و احوالی، من مردن را جز سعادت نمی بینم. من زندگی 
كند. كه با ستمگر سازش  وحی نیست  وح من ر می بینم، ر

كه  كه دیگر اوضاع صددرصد مأیوس كننده است، آن وقتى است  یح تر آن وقتى است  تر و صر از همه بالا
كه او را تحت  گردیده است. هزار نفر مأمورند  یاحی مواجه  ید ر به مرز عراق وارد شده و با لشکر حرّ بن یز
ى نقل  ى امثال طبر فی را كه مورخين معتبر الحفظ به كوفه ببرند. در این جا حسين بن  علی خطابۀ معرو
كرده اند، ایراد و در آن به سخن پیغمبر تمسّك می كند، به اصل امربه معروف و نهی ازمنکر تمسّك می كند:

 
ً
هِ، مُعْتَدِيا  لِفَىْ ءِ اللَّ

ً
ثِرا

ْ
ه، مُسْتَأ  لِعَهْدِ اللَّ

ً
هِ، ناكِثا ا لِحَرامِ اللَّ

ًّ
 مُسْتَحِل

ً
 جائِرا

ً
طانا

ْ
ها النّاسُ! مَنْ رَأى  سُل »ايُّ

کر
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انَّ هؤُلاءِ  وَ  لا 
َ
أ هُ. 

َ
مُدْخَل هُ 

َ
يُدْخِل انْ  هِ  اللَّ ى 

َ
عَل  

ً
حَقّا فِعْلٍ كانَ  لا  وَ  بِقَوْلٍ  يْهِ 

َ
عَل رْ  يُغَيِّ مْ 

َ
فَل هِ،  اللَّ لِحُدودِ 

هِ « وا فيَْ ءَ اللَّ ثَر
ْ
هُ وَ اسْتَأ

َ
موا حَلال هِ وَ حَرَّ وا حَرامَ اللَّ

ّ
قَوْمَ قَدْ احَل

ْ
ال

ها  كر می كند: ايُّ كلی را ذ كبراى  وف، اول یك  كامل می چیند. طبق قانون معر كبراى بسیار  یك صغرا و 
را عوض می كند،  كه قانون خدا  ببیند  را  ى  كسى حکومت ظالم و جائر النّاسُ! پیغمبر فرمود: هرگاه 
ل می كند، بیت المال مسلمين را به میل شخصى مصرف می كند، حدود  ل را حرام و حرام را حلا حلا
كت بنشیند، سزاوار  الهی را بر هم می زند، خون مردم مسلمان را محترم نمی شمارد، و در چنين شرایطی سا
كتى را به جاى چنان جائر   خدا چنين می كند، یعنى در علوم الهی ثابت است( چنين سا

ً
است خدا )حقّا

حکومت  وز  امر كه  این ها  قَوْمَ...« 
ْ
ال هؤُلاءِ  »انَّ  می كند:  كر  ذ را  مطلب  صغراى  بعد  ببرد.  ى  جابر و 

ل ها را حرام؟ آیا حدود  كردند و حلا ل  می كنند )آل امیّه( همين طور هستند. آیا نمی بینید حرام ها را حلا
الهی را به هم نزدند، قانون الهی را عوض نکردند؟ آیا بیت المال مسلمين را در اختیار شخصى خودشان 
كه در این  قرار ندادند و مانند مال شخصى و براى شخص خودشان مصرف نمی كنند؟ بنابراین هركس 
حَقُّ مِنْ غَيْرٍ« من از تمام 

َ
كرد: »وَ انَا أ كت بماند، مانند آن هاست. بعد تطبیق به شخص خود  شرایط سا

كنم، شایسته ترم. افراد دیگر براى این كه دستور جدّم را عملی 

كه  وقتى انسان امام حسين را با این صفات و خصایل می شناسد، می بیند حق است و سزاوار است 
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كرد، فداى اجتماع  نام او تا ابد زنده بماند، چون امام حسين مال خود نبود، خودش را فداى انسان 
كرد.  انسانیت  فداى  كرد،  عدالت  فداى  كرد،  توحید  فداى  كرد،  بشر  مقدسات  فداى  كرد،  انسانی 
ى از  كه در او هیچ چیز ى را می بیند  ازاین جهت، افراد بشر همه او را دوست می دارند. وقتى انسان، دیگر
خودِ فردى وجود ندارد و هرچه هست شرافت و انسانیت است، او را با خودش متحد و یکی می بیند. 

2-2-5. احتمال اثر )فکر و منطق(

كنم این است: كه خواستم براى شما عرض  ى  مطلب دیگر

كه باید آن ها را توضیح دهيم. یکی  گفته اند  وف و نهی ازمنکر دو مطلب  فقهاى ما در باب امربه معر
اثر بدهد. معنى این جمله  كه انسان احتمال  وف و نهی ازمنکر در جايى است  كه امربه معر این است 
كه البته حكمت و فلسفه  وزه نیست  وف و نهی ازمنکر یك قانون تعبّدى مثل نماز یا ر چیست؟ امربه معر
گر اثر خودش  گر اثرِ خودش را می بخشد انجام بدهيم و ا كه ببینيم ا بوط نیست  لی به ما مر ى دارد و و اثر

گفته اند شما نماز را به هر حال باید بخوانید. این در اختیار تو نیست. را نمی بخشد انجام ندهيم. به ما 

كار  كه این نماز اثر دارد یا اثر ندارد. تو باید تحت این قاعده بخوانی. این كه این  كنى  تو نمی توانی حساب 
وف و نهی ازمنکر را بشر  لی امربه معر به نتیجه می رسد یا نمی رسد، از حوزه منطق بشر خارج است. و
بر آن مترتّب  باید  كه  نتیجه اى  وى آن  باید ر كار ها  كند؛ یعنى همیشه در  اداره  با منطق خودش  باید 
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می كنى،  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر می كنى،  مصرف  مایه  می كنى،  مصرف  و  نیر كند.  حساب  شود 
وقتى  كه  باش  ى  تاجر مثل  می رسی.  هدف  و  نتیجه  به  چقدر  كار  این  در  تو  ببين  كن  حساب  لی  و
كار  كه از این  اقل حساب احتمالات( می خواهد سودى  وى حساب )لا سرمایه اش را خرج می كند، ر
گر ما در  كه مصرف می كند، و این بسیار حرف منطقی اى است. یعنى ا می برد بیش از سرمایه اى باشد 
اقل یك سرمایه وقتى و زمانی  وف و نهی ازمنکر می كنيم، یك سرمایه مالی یا جانی یا لا جايى امربه معر
ى نمی بخشد یا اثر معکوس می بخشد، آیا باز باید  ین اثر كوچك تر كه  یم  لی یقين دار مصرف می كنيم و
انجام بدهيم؟ نه. خیلی حرف منطقی و درستى است. این منطق در مقابل منطق خوارج است. در فقه 
وف و نهی ازمنکر یك تعبّد محض است؛ یعنى انسان حق ندارد حساب و منطق را در  خوارج، امربه معر
كه در این جا  كند و لو یقين دارد  وف و نهی ازمنکر  كوركورانه و چشم بسته، امربه معر كند. او باید  آن وارد 
گفته تو باید به هر  بوط نیست، خدا  سرمایه را مصرف می كند و سودى هم نمی برد. می گوید به ما مر
وف  گفتند این اشتباه است؛ خدا این جور امربه معر كنى. ائّمه ما به ما  وف و نهی ازمنکر  حال امربه معر

و نهی ازمنکر را دستور نداده است.

كار برده شود. علمايى  در امربه معروف و نهی ازمنکر به طور قطع باید حساب، تدبیر، فکر و منطق به 
كه در امربه معروف  كه راز انقراض خوارج همين بود  گفته اند  كرده اند،  كه در مسائل اجتماعی مطالعه 
كشیده  كه شمشیرش را  گردنکش در حالی  و نهی ازمنکر، منکِر منطق بودند. می آمد در حضور یك جبّار 
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لی  ى ندارد، و ین اثر كوچك تر كه در این جا حرفش  بود. یقين داشت 
كتیك نداشتند،   او را معدوم می كرد. به اصطلاح تا

ً
می گفت. او هم آنا

كارشان نبود، بی گدار خودشان را به آب می زدند. منطق و حساب در 

كار  گفتند این  لی ائّمه ما علیهم السلام  نتیجه، انقراض شان شد. و
از  وف و نهی ازمنکر؛  كتیك در امربه معر كه شما شنیده اید یعنى به كار بردن تا غلط است. »تقیّه« هم 
در  است.  زه  مبار نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر یعنى  چه؟  یعنى  است.  ى  نگهدار معنى  به  قى«  »و مادّه 
ى. اما تو می خواهی  كن نخور كوشش  لی  ن و كار ببرد؛ یعنى بز زه، انسان وسیلۀ دفاعی هم باید به  مبار
كشته بشوم به بهشت  گر  ره بپوشم، مگر ا لی چرا سلاح بپوشم، چرا ز بگويى بر من جهاد واجب است، و
وم. می گوید  كشته شوم و به بهشت بر وم؟ چرا. پس من همين طور خودم را به قلب لشکر می زنم تا  نمی ر
هستى،  اسلام  بناى  در  خشتى  خودت  تو  می كنى،  مصرف  را  اسلام  وى  نیر ى  دار تو  نکن؛  را  كار  این 
گر به این خیال  ى. ا كمتر بخور كن تا حد امکان  كوشش  لی  ن و و بز و هاى اسلام هستى. بر ويى از نیر نیر

وى اسلام را هدر داده اى. كشته شوى، نیر وى، اسلحه نپوشی و به خاطر اسلحه نپوشیدن  بر

كن. این،  لی خودت را حفظ  و تا حد ممکن طرف را از بين ببر و كشته نشو. بر ن و تا حد امکان  و بز بر
گفته اند و بسیار مسألۀ منطقی اى است.  كه آقایان  معنى مطلبی است 

در امربه معروف و نهی ازمنکر به 
طور قطع باید حساب، تدبیر، 
فکر و منطق به كار برده شود.
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3ـ5ـ شرط قدرت 

وایات ما هست،  كه این هم در اخبار و ر یم  وف و نهی ازمنکر دار ى ما در باب امربه معر مطلب دیگر
كه  كسى واجب است  بر  وف و نهی ازمنکر  امربه معر كه در فقه ما هم آمده است:  متن حدیث است 
كند. این هم وابسته به آن مطلب  وف و نهی ازمنکر  قدرت داشته باشد، یعنى آدم ناتوان نباید امربه معر
وف و نهی ازمنکر براى رسیدن به نتیجه است، براى این  كه امربه معر است؛ یعنى حساب این است 
ویت را از دست می دهی  كه تو ناتوان هستى یعنى نیر كن و نتیجه بگیر، اما آن جا  و را حفظ  كه: نیر است 

و به نتیجه نمی رسی، نه. 

گفته اند  كه درباره اش  زشی را دارد، آیا می شود احتمال داد  كه در اسلام چنين مقام و ار یضه اى  یك فر
ى دیگر  گر قدرت ندار ى انجام بده و ا تی دار ويى، یك قدر ، یك نیر

ً
، تصادفا

ً
ى دیدى اتفاقا وز گر یك ر ا

كه  فی  و امربه معر این »تکلیف ساقط است« یعنى اسلام ساقط است، چون  تکلیف ساقط است؟ 
كه خود اسلام بگوید  فی می كند به منزله پایه خیمه اسلام است. چطور ممکن است  اسلام براى ما معر
 دیدى نمی توانی، دیگر نمی خواهد، 

ً
گر تصادفا ى، نگه دار، ا  دیدى می توانی اسلام را نگه دار

ً
گر تصادفا ا

خیالت راحت باشد؟!
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1ـ3ـ5ـ یك اشتباه بزرگ 

كسى بگوید: من  رگ براى بعضى پیدا شده است و آن این كه ممکن است  در این جا یك اشتباه بسیار بز
ى نکن، پس دیگر من خیالم  گر قدرت ندار گفته ا كه  كار را انجام بدهم، اسلام هم  كه قدرت ندارم فلان 
كه در آن  وف و نهی ازمنکر در وقتى است  گفته است امربه معر ى می گوید: اسلام  راحت است. دیگر

احتمال نتیجه دادن باشد؛ من احتمال نمی دهم، پس خیالم راحت است. این اشتباه است.

كه شما در باب طهارت و نجاست می دهید. من نمی دانم فلان چیز  این احتمال غیر از احتمالی است 
كه پاك است؟ بله، احتمال می دهم. بگو پاك است.  پاك است یا نجس. می گوید آیا احتمال می دهی 
ى پاك است یا  كه چیز ى  كه شك دار معناى آن احتمال همان احتمال ذهنى است؛ یعنى تو در هر جا 
وارد  از خارج  كه  را  به عنوان مثال دوايى  پاك است [.  بگو  باشد،  پاك  كه  احتمال می دهی  گر  ]ا نجس 
كه نجس باشد  كه نجس باشد، صدى نود و نه احتمال می دهی  ى  كرده اند، تو صددرصد یقين ندار
كافی است براى این كه بگويى  كه پاك باشد. همان احتمال ذهنى تو  لی صدى یك هم احتمال می دهی  و

كنم، ببینم آیا پاك است یا نجس؟ وم تحقیق  كه بر این دوا پاك است. آیا من وظیفه دارم 

كه می گویند علم  ـ مثل علمی  احتمال، یعنى همان حالت ذهنى  ى. همان  ندار ، هیچ وظیفه اى 
ً
ابدا
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موضوعی است ـ احتمال موضوعی است؛ این احتمال براى تو موضوع حکم است. 
ى. دیگر بیش از این تو تکلیف ندار

و در خانه ات بنشين،  كه بر كه می گویند احتمال، نه معنایش این است  اما این جا 
كی و نجسى نیست.  كه پا بعد بگو من احتمال اثر می دهم، احتمال اثر نمی دهم. این 
كه  كثر تحقیق را بکنى تا ببینى و بفهمی  كنى، حدّا كوشش  وى  در این مورد باید بر
ود  كه بی اطلاع است و دنبال تحقیق هم نمی ر كسى  آیا به نتیجه  می رسی یا نمی رسی. 
وف و نهی ازمنکرش به نتیجه می رسد یا نمی رسد، چنين  از این امربه معر تا بفهمد 
كه قدرت ندارم. اسلام هم می گوید  ى می گوید: آقا! من  ى را ندارد. یا آن دیگر عذر
شرط  نه  است  وجود  شرط  این،  بیاور.  دست  به  را  قدرت  و  بر لی  و خوب،  بسیار 
و  لی بر كه به نتیجه نمی رسی، و ن  ى نز كار گفته اند تا ناتوانی دست به  وجوب؛ یعنى 

كر می كنم: توانايى را به دست آور تا بتوانی به نتیجه برسی. حالا برای تان مثالی ذ

2ـ3ـ5ـ مثال: مسأله »ولایت از قِبَل جائر«

در فقه مسأله اى مطرح است به نام »ولایت از قبل جائر«. به خصوص در زمان ائّمه 
این خلفا، خلفاى  الله!  رسول  بن  یا  یاد سؤال می كردند، می گفتند:  ز را  این مسأله 

اسلام 
می گوید 
برو قدرت 
را به دست 
بیاور. این، 
شرط وجود 

است نه شرط 
وجوب؛ یعنی 
گفته اند تا 

ناتوانی دست 
به كارى نزن 
كه به نتیجه 

نمی رسی، ولی 
برو توانایى را 
به دست آور 
تا بتوانی به 
نتیجه برسی.
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یم؟ اسلام دستورش این است  یم یا نگیر جور و ظلم هستند. ما از این ها پست دولتى به اصطلاح بگیر
كه آن پست  ى  گر تو از ناحیه آن ها پستى می گیر لی بعد می فرمود: ا ید. و كه نه، از این ها پست نگیر
كار را به طور قطع انجام بده. در  وف و نهی ازمنکر قدرت پیدا كنى، این  كه تو بر امربه معر وسیله می شود 
كتب فقهی ما این مسأله مطرح است. محقّق در شرایع دارد، شهیدین 1 دارند. منتها بعضى می گویند: 
كمك دادن و اعانت به ظالم  كه  ى  كار تْ« و بعضى می گویند: »وَجَبَتْ« یعنى می گویند این  »اسْتُحِبَّ
ون ظالم ستمگر غاصب بشود( واجب است؛  یر هار است )به عنوان مثال علّی بن یقطين می خواهد وز
كه از  ى  تی به دست آور گر وسیله اى باشد براى این كه قدر كه فی حدّ ذاته حرام است، ا ى  كار یعنى این 
كنى، نه تنها بر تو حرام نیست بلکه واجب است. وف و نهی ازمنکر استفاده  این قدرت در راه امربه معر

كه  شیعیان  از  نفر  دو  یقطين،  بن  علّی  و  یع  بز بن  اسماعیل  بن  محمّد  به  راجع   جعفر بن  موسی  امام 
ببرند،  را پیش  الهی  این كه مقاصد  براى  بودند  رفته  آن دستگاه  در  لی  بودند و در دستگاه ظلم خلفا 
كنى، جاه پرستى  كه منفعت پرستى  وى زمين هستید؛ تو نرفتى آن جا  می فرماید: شما ستارگان خدا در ر
كار  ببینید!  ى.  ببر پیش  را  اسلام  هدف  تا  آن جا  در  رفتى  تو  ى،  آور به دست  پول  این كه  براى  كنى، 
اسلام  كه  است  واجب  آن جا  تا  است،  مهم  آن جا  تا  نهی ازمنکر  و  وف  امربه معر براى  قدرت  تحصیل 

1.] شهید اول و شهید ثانی رحمة الله عليهما[
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كه در ذات  می گوید یك  عمل صددرصد حرام را به خاطر آن می توانی مرتکب بشوى. یعنى این عمل 
ل آن دستگاه بشوى و  كه جزء جلا كه تو فقط براى این بخواهی آن را انجام بدهی  تی  خود و در صور
وف و نهی ازمنکر یعنى هدف خدمت به اسلام نداشته باشی حرام است، به  در آن هیچ هدف امربه معر
كنى، این حرام تبدیل به واجب و به قول بعضى از   به اسلام خدمت 

ً
كه واقعا منظور خدمت به اسلام 

فقها مثل محقّق در شرایع مستحب می شود. حدّاقل حرام تبدیل به مستحب می شود. از این جا شما 
 
ً
گر تصادفا وف بکن و ا تی پیدا شد، امربه معر  قدر

ً
گر تصادفا كه ا كه مسألۀ قدرت این نیست  بفهمید 

تی پیدا نشد، نه. قدر

وف و نهی ازمنکر   پیدا شد امربه معر
ً
گر قدرت تصادفا كه می گویند ا دلیل دیگر نادرست بودن این حرف 

اسلام  ببینيم  باید  ما  كه  است  این  نیست،  واجب  قدرت  تحصیل  پس  نه،  نه،  گر  ا می شود،  واجب 
وف و  كه اسلام براى امربه معر زشی  زشی قائل است. ببینيم با ار وف و نهی ازمنکر چه ار براى امربه معر
كه بگوید این وظیفه را مسلمين هنگامی باید انجام  نهی ازمنکر قائل است، در اصل آیا امکان دارد 
گر قدرت نداشتند، دیگر نه، و هیچ وظیفه اى هم  لی ا  قدرت داشته باشند و

ً
 و تصادفا

ً
كه اتفاقا بدهند 

كنند؟1 وف و نهی ازمنکر  وند قدرت را به دست بیاورند تا امربه معر كه بر ندارند 

1. مجموعه  آثار آیت الله شهید مطهرى؛ ج 17، ص: 303 تا 310 ـ حماسه حسینی 
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